
 

  
  
  
  

  *ويتگنشتاينتراكتاتوس 
  جيمز بوگن

  **ابوالفضل حقيري: هترجم
  چكيده

نويـسنده تراكتـاتوس، اثـر مـشهور و دشـوارفهم لودويـگ       , در مقالة حاضـر   
در ايـن   . دده ـ  ويتگنشتاين را از جوانب مختلف مورد بررسي و نقد قرار مـي           

نظريات فيلسوفان و منطقيون مختلف دربارة موضوعات مورد بحث در          , ميان
  .شود تراكتاتوس نيز مطرح مي

  .پاري، صدق و كذب تراكتاتوس، گزاره، گزارة بن, ويتگنشتاين: ها كليدواژه
***  

  مقدمه. 1

 ـ   دسـت ,  كه حاوي موضوعاتي عمدتاً دربارة منطق و زبان است         تراكتاتوستاريخ   ه كـم ب
                                                 

*. Wittgenstein, L. Tractatus Logico-Philosophicus, London, Routledge & Kegan Paul, 1961.  

  . اي، مور پيشنهاد كرد .را جيرسالة فلسفي منطقي عنوان .  بودLogisch-Philosophisce Abhandlungعنوان اصلي 
  : در مورد تاريخ نگارش و انتشار نگاه كنيد به

Prototractatus, ed. B.F.McGuinness, T.Nyberg, G.H.von Wright, Ithaca, Cornell, 1971, 
1-33, 25ff. 

  :  آن نگاه كنيد بهدر مورد تاريخ و شرايط نگارش
Waismann, F. ‘Theses’ in [4.43], 233–61, chs 7-8; [4.23], chs 5-8. 

 كارشناش ارشد فلسفه علم. **
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 1921وچهارساله بود و نخستين بـار در سـال           گردد كه ويتگنشتاين بيست      بازمي 1913سال  
و مقدمة ) C.K. Ogden(اوگدن. كي.روايتي از آن با ترجمة سي, 1922در سال . منتشر شد

مـتن آلمـاني ايـن كتـاب        . برتراند راسل منتشر شد كه تا حدي در آن تجديد نظر شده بـود             
توسـط پيـرس و مـك       (دومين ترجمة مهم انگليسي   .  تصحيح شد  1933آخرين بار در سال     

 قسمت اعظـم ايـن كتـاب    . منتشر شد1960در سال   , كه كتابي كوتاه و الهامي است     ) گينس
شمار اندكي از دعاوي آن به تفـصيل تبيـين          . شدت فني است   موجز است و بخشي از آن به      

زباني است كه ويتگنشتاين دربارة     هستة آن نظرية    . شده يا براي آنها برهاني ارائه شده است       
  .بندد مباحث متنوعي از قبيل اخلاق، دين، مباني منطق و فلسفة علم به كار مي

  تراكتاتوساجزاي اصلي نظرية زبان 
T1 :پـاري  هاي بـن  نظرية معنا و صدق براي گزاره)Elementarsätze ،Elementary 

propositions) (T4.03, 4.0311; 4.21-4.24(1؛  
T2 :است كه از آنجا كه تمـام عبـارات بامعنـا توابـع            اين اساس  تقريباً بر    ية ساختي نظر 

اي    گزاره ,پاري به ما داده شده باشد       هاي بن    اگر تمام گزاره   ,پاري هستند   هاي بن   صدق گزاره 
 ;T4.26-5.01(» استنتاج كرد«يا از آن » ساخت«) كم در اصول دست(نيست كه نتوان آن را

  ؛ )6-6.01 ;5.5-5.502 ;5.234-5.45
T3 :توانند هر امر واقع ممكني را بيان كنند ها مي توسعة اين انديشه كه گزاره.  

رود كـه چـه چيـزي         فقط به نحوي براي گفتن آن به كـار مـي          , هر سة اينها دربارة زبان    
 يا امر، لطيفه، معمـا و ماننـد آنهـا           به پرسش  تراكتاتوس. مصداق دارد , صادق يا كاذب است   

 Philosophical(هـاي فلـسفي   بررسـي هـاي نخـست    محدوديتي كه در بخش. پردازد نمي

Investigation (      اي   حاوي مفاهيم مـورد مناقـشه     , همچنين]. 4.47[بر آن تأكيد شده است
  مـثلاً، فـرض   . شدت انتقاد كـرده اسـت      هستند كه ويتگنشتاين در كار متأخر خود از آنها به         

انـد؛ امـا      كنند، تشكيل شـده     يي كه به اشياء دلالت مي     ها  پاري از نام    هاي بن   شود كه گزاره    مي
سـازي اشـياء توسـط آن مملـو از دشـواري              كنـد و ويـژه      هـا ارائـه نمـي       مثالي از نام  تراكتاتوس  

سازي    نه مثالي وجود دارد و نه ويژه       T2هاي     و ساخت  T1هاي    از گزاره ). 11بخش  . ك.ر(است
بـراي  ). 9 بخـش . ك.ر(ورد مناقـشه اسـت  در واقع، خود مفهوم گـزارة تراكتاتوسـي م ـ      . روشني
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قـدر كـه بـراي بـه تـأخير           شود كه همـان     اي استفاده مي    شده  شروع از الگوي ساده و آرماني     
  .فاصله داردتراكتاتوس ها لازم است، با  انداختن بررسي دشواري

  پاري هاي بن  گزاره.2

وضـعيت  . هدد  را شرح مي  »  چيزها  هاي  وضعيت«سازد كه     اين الگو زباني را مشخص مي     
اگر اشياي مربوط به طريـق      . هاي ممكن عناصر ساده هستند       بازنگارش 2,تراكتاتوسي چيزها 

شود؛ در غير ايـن صـورت،          چيزها حاصل مي   هاي  وضعيت, صحيح به هم بازنگارش شوند    
هاي اشياي دوبعدي بـه        چيزها آرايه  هاي  فرض كنيد كه وضعيت   ). 2.01-2(شود  حاصل نمي 

  . زير باشد شكل
  

  

  1 كلش
 ياشـيا .  متـصل شـود    Aِتواند به هـر يـك از دو سـر شـكل                مي Bئي به شكل     هر شي 

تواند چنان خميده شود كه بـه         ئي نمي  هيچ شي . توانند به يكديگر متصل شوند      شكل نمي   هم
  .خود يا به هر دو سر شيء ديگر متصل شود

هـا    هاي نـام    اري رشته پ  هاي بن   گزاره. كنند   دلالت مي  ءهايي هستند كه به اشيا      ها نشانه   نام
را بـه اشـياء   )  آنهاو مانند» b1 « و»a1«(ها  نام2شكل ). T4.21, 4.22, 4.221 .ك.ر(هستند 

  .دهد را نشان مي) سه بازنگارش ممكن( چيزهاهاي دهد و سه وضعيت نسبت مي
  
  
  

  2 شكل
 ممكـن   هاي  پذيرد كه در برابر بازنگارش      هايي را مي    نحو زبان تراكتاتوسي فقط آراية نام     

 .ريختي فـضايي اسـت       هم ,وگاين ال در  . ريخت هستند   كنند، هم    دلالت مي   آنها اشيائي كه به  
اي مقـدماتي     آوريـم، گـزاره     به دسـت مـي    » b1«در سمت چپ    » a1« ما با نوشتن     آنچهمثلاً،  
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و  »a1a2«,» a1a1«. متـصل سـاخت   b1توان به سمت چـپ شـيء    را مي a1 زيرا شيء ؛است
»b1b2 «ها    اشياء جدا از بازنگارش    دربارة وگال .يك نام هم نيستند   . پاري نيستند   نهاي ب   گزاره

 چيزهـا را    هـاي   پـاري، هندسـة وضـعيت       هاي بـن    ترتيب، نحو گزاره    بدين. گويد  سخن نمي 
  .سازد منعكس مي

كنـد، بـه تـصوير      دلالـت مـي  به آنهـا  ريخت اشيائي را كه       پاري، تركيب هم    هر گزارة بن  
  ).شكل زير(كند را تصوير مي ...»b2a2«و ... »a1b1«مثلاً، . كشد مي

  
  
  3 شكل

كننـد، بـه       كه اشيائي كه به آنها دلالـت مـي          هستند پاري در صورتي صادق      بن هاي  هگزار
د، بازنگـارش شـده باشـند؛ در غيـر ايـن صـورت،              نكـش   نحوي كه آنها را بـه تـصوير مـي         

 كـه  هستندر صورتي بامعنا  دها زارهگاين , همچنين). T2.21, 4.022, 4.25.ك.ر(اند كاذب
  بـدين ). تـوان بـه دسـت آورد        يعني بازنگارشي كه مـي    (دن چيزها را تصوير كن    هاي  وضعيت

 مـا   ويگ ـال چيزها كه با نحـو        هاي  پاري و وضعيت    هاي بن   ترتيب، نسبت ميان هندسة گزاره    
 ةزارپاري و گ ـ را براي هر گزارة بن) بنابراين معناييو ( چيزهاهاي  است، وضعيت شدهمعين  

 بـا نظريـة تراكتاتوسـي        مطلب اين. كند   چيزها، تضمين مي   هاي  پاري را براي هر وضعيت      بن
 تمـام   قادرنـد  تـصوير كننـد و       راتوانند چيز ناممكن      پاري نمي   هاي بن   مطابق است كه گزاره   

توانند تعيين كنند نمادهـا را       زيرا قيدهايي كه مي    ؛هاي ممكن اشياء را تصوير كنند       بازنگارش
كنند چگونـه      يا قيدهايي كه تعيين مي     ,پاري بازنگارش كرد    هاي بن   توان در گزاره     مي چگونه

  ).2.182-2.17 و كمتر در T2.15(توان اشياء را با يكديگر تركيب كرد، يكسان هستند مي
) هـا   نـشانه (علائـم هاي آن     ها و گزاره    نام. كنم كه اين الگو غيرتراكتاتوسي است       تأكيد مي 

اشياي ). 9 و   4بخش  . ك.ر(هاي تراكتاتوسي چنين نيستند     ها و گزاره     نام هستند، در حالي كه   
با در ذهـن داشـتن ايـن        ). 11بخش  . ك.ر(فضايي دوبعدي، اشياي سادة تراكتاتوسي نيستند     

هاي اصـلي نظريـة تـصويري       ــ از جمله برخي ويژگي     T1مطلب، آنچه در پيش گفته شد،       
  ).8بخش . ك.ر(دهد  پاري نشان مي هاي بن  ــ را براي گزارهتراكتاتوسزبان 
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3 .T3 و نظرية ساخت  

. اسـت » امور واقـع منفـي    «و  » امور واقع مثبت  «گويد واقعيت كليت تمام        مي تراكتاتوس
-Non( چيزها و امور واقـع منفـي عـدم          هاي  وضعيت) Obtaining(امور واقع مثبت وجود   

obtaining (   آنها هستند)T2.06B .(ًاگر  , مثلاa1     به سمت چپ b1       متصل شود، ايـن امـر 
آنها تركيب نشوند، ايـن امـر واقعـي منفـي اسـت كـه تركيـب                  اگر.  است a1b1 واقع مثبت 

هاي مثبتـي كـه       امر واقع . هاي ممكن هستند    هاي ممكن مجموعة امر واقع       جهان 3.شوند  نمي
سـازند كـه     يك جهان در خود دارد و در صورتي كه شامل جهان ديگري نباشد، معـين مـي                

   T1-1.13; 2.04-2.06(.4(هاي منفي به آن تعلق دارند واقعكدام امر 
 هـاي   پـاري وجـود وضـعيت       گـزارة بـن   » p» a1b1، فرض كنيـد     T3 و   T2براي تجسم   

 و  a1  ،a2  ،a3  ،b1  ،b2اگر  . كند   تصوير مي  4 را در شكل     3 وجود   r و» q» b2a2 و 1 يچيزها
b3      هـاي ممكـن       باشـند، جهـان    آنهـا  هاي ممكـن     تنها بازآرايي  3 و   2،  1 تنها اشياء باشند و

  :اند از عبارت
  
  
  
  
  
  
  
  

  4 شكل
  .پاري كاذب هستند هاي بن شود و تمام گزاره ئي تركيب نمي  هيچ شيw8كه در 

توان   هر امر واقع مثبت و منفي در هر جهان ممكن را مي           ,  و نظرية ساخت   T3بر اساس   
پاري مندرج است يا از آنهـا   اي بنه هايي تصوير كرد كه در فهرست كاملي از گزاره    با گزاره 

 براي نشان دادن چگونگي انجام اين كار، جدول صدق را به كار             تراكتاتوس. شود  ساخته مي 
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 در  5.مند است   شناسد و به آن علاقه      ابزاري كه هر دانشجوي مبتدي منطق آن را مي        , گيرد  مي
توانـد مـستقل      ميپاري    هر گزارة بن  . دهد  كذب را نشان مي   » F«صدق و   » T«جدول صدق،   

هـاي ممكـن    ، بازنگاري5سه ستون نخست شكل . صادق يا كاذب باشد, هاي ديگر  از گزاره 
از ) Permutation(هـا   ترتيب جايگـشت  . دهند   نشان مي  r و   p  ،qهاي صدق را براي       ارزش

، ممكن است كه 3 و 2، 1 ستون 1در خط , مثلاً). T4.31ff(اي است  نظر ويتگنشتاين سليقه  
 كاذب اسـت، در حـالي       p،  3 و   2،  1 ستون   2در خط   . پاري صادق باشند    هاي بن   هتمام گزار 

پاري را    هاي نابن   هاي بعدي، شرايط صدق گزاره     ستون.  صادق هستند و مانند اينها     r و   qكه  
 صـادق   pهرگـاه   . كاذب اسـت  ,  كاذب باشد  p صادق است و هرگاه      p¬مثلاً  . دهد  نشان مي 

 هر دو صادق q و pهرگاه .  صادق استr ،p&q و   q هاي صدق   صرف نظر از ارزش   , باشد
  . صادق است و مانند آنهاrباشد، صرف نظر از اينكه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  5شكل 
» r» a3b3و  » p» a1b1«  ،q» b2a2اگر  . هر رديف با جهان ممكن متفاوتي متناظر است       

 2رديـف   .  همـه صـادق هـستند      r و   p  ،qدهـد كـه در آن،          را نشان مي   w1 1باشد، رديف   
براي هر گزارة متفاوتي، ستوني وجود دارد كه ارزش صدق          .  است و الي آخر    w2متناظر با   

، w1  ،w2  ،w4  ،w5 در   IO  ،p⊃qمـثلاً، در سـتون      . سازد  آن را در هر جهان مشخص مي      
w6   و w8     صادق و در w3   و w7  ممكـن   گـزاره .  كاذب است )Contingent (    اسـت، اگـر

هـاي لزومـاً      گـزاره . جهـان صـادق و در يـك جهـان ديگـر كـاذب باشـد               كم در يك     دست
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در تمام  , )ها  تناقض(هاي لزوماً كاذب      گزاره. در هر جهاني صادق هستند    , )راستگوها(صادق
شـان    زباني هستند كه ماهيت     از آنجا كه اشياء چيزهاي برون     ). T4.46(ها كاذب هستند    جهان

وجـود دارنـد؛    ) براين، كدام امـور واقـع ممكـن       بنا(هاي چيزها   سازد كدام وضعيت    معين مي 
ــاتوس  ــزاره   فكــر نمــيتراكت ــاعي، گ ــر امتن ــزوم و ه ــه هــر ل ــد ك ) Propositional(اي كن

اما، راسـتگويي امكـان عـام و تنـاقض تمـام      ). 11؛ مقايسه با بخش T2.01, 2.0141(باشد
  .اي آن هستند وجوه گزاره

پـاري    هـاي بـن     ات صدق براي گـزاره     فقط تعداد محدودي از امكان     )وي ما گالمانند  (اگر
توان با نوشتن جدول صدق بـا سـتوني بـراي هـر گـزارة ممكـن، نظريـة                 وجود داشت، مي  
ويتگنشتاين چنين برهاني ارائه نكرده است؛ شايد از آن روي كه فكـر           . ردساخت را اثبات ك   

 نامتنـاهي از  اين امكان را كه شماري       هاي ممكن را برشمارد و      تواند تمام گزاره    كرده نمي   مي
در عوض، پيشنهاد كـرده اسـت كـه هـر     ). T4.211, 5.571( وجود دارد، ناديده بگيرد آنها

توان با يك يا چند بار استفاده از عمليـاتي كـه وي آن را                 را مي ) پاري و غير آن     بن(اي  گزاره
ي  متغيـر ξ. داد، بيان كـرد  نشان مي» N(ξ¯)«ناميـد و با  مي) Joint negation(زمان نفي هم

هـا   دهد كه ترتيب گزاره ميله نشان مي. ها هستند هاي گزاره هاي آن، مجموعه    است كه ارزش  
-T5.5( اسـت  ξاي در     هاي هـر گـزاره      ، تركيب عطفي نقيض   ξزمان هر     نفي هم . مهم نيست 

   :براي مثال). 5.51
(1) N(p,q,r)= ¬p&¬q&¬r 

  و 
(2) N([¬p&¬q¬r], p, q, r) = ¬(¬p&¬q¬r)&(¬p&¬q&¬r) 

ξ)توان به طور      مي ,براي مثال . عضوي باشد   اي تك   تواند گردايه   مي) 5.51-5.5قايسه با   م
  .درا به دست آور  تا راستگويردرا نفي ك) 2(مشترك 

(3) ¬ [¬(¬p&¬q&¬r)&(¬p&¬q&¬r)] 

 پـاري اسـت     هـاي بـن     زمـان تمـام گـزاره       اي نفي هـم     نخستين گام در ساخت هر گزاره     
)T5.2521-5.2523, 6-6.6001 .(گويد مرحلـة بعـدي كـدام اسـت، امـا       يتگنشتاين نميو

 را بـه  ¯ξتـوان جـاي    در هر مرحلة متوالي، مي. عمل كرد, آيد توان مانند آنچه در پي مي      مي
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شـود و هـر گـزارة         پاري انتخاب مـي     هاي بن   هاي مورد علاقه كه از گزاره       هر گزاره يا گزاره   
هـايي     را بـا گـزاره     ¯ξعقل سليم، نبايـد     بر اساس   . پاري كه قبلاً ساخته شده است، داد        نابن

كنـد و بايـد بـه         زمان آنها نتايجي را كه قبلاً به دست آمده، تكرار مي            عوض كرد كه نفي هم    
 ايـن  6.اي به دست آيـد   هاي مختلف ادامه داد تا براي هر ستون گزاره          تلاش براي جايگزيني  

ت كه تمـام توابـع صـدق        ها، انساني را كه هوش كافي داشته باشد، قادر خواهد ساخ            روش
بنـابراين،  ( ¯ξهـاي     امـا از آنجـا كـه گزينـه        . پاري را بسازد    هاي بن   شماري متناهي از گزاره   

پـس از مرحلـة اول، معـين نيـستند، روش سـاخت ويتگنـشتاين               ) زمـان   برآمدهاي نفي هم  
  7.بدتعريف است

پـاري وجـود     هـاي بـن     علاوه بر اين، امكان آن وجود دارد كه شماري نامتناهي از گزاره           
 ويتگنشتاين بعدها، به اين امر به منزلة مـشكلي لاينحـل بـراي تبيـين خـود از      8.داشته باشد 

هـايي بـه    دربـارة گـزاره  تراكتـاتوس  ). 279 ,[4.24](تسوير عمومي و وجودي اشـاره كـرد  
هايي   بكند كه گويي تركي     اند، چنان بحث مي      كه به طور عمومي مسور شده      ∀x(Fx)شكل

هايي كه بـه   دربارة گزاره, همچنين. نمايند  را بيان مي   Fxعطفي هستند كه توافق با هر مقدار        
هاي فصلي هستند كـه       كه گويي تركيب  ] نمايد  چنان بحث مي  [اند،    طور وجودي مسور شده   

هـاي    از آنجـا كـه ارزش     .  صادق باشـد   Fxكم يك مقدار     اند كه دست   فقط در حالتي صادق   
فـرض  . پاري يا توابع صـدق آنهـا باشـند          هاي بن   ها هستند، خود آنها بايد گزاره      توابع گزاره 

ويتگنـشتاين  . شـد   پاري متفاوتي را شامل مـي       ، گزارة بن  Fxكنيد كه شرايط صدق هر مقدار       
شد آنهـا را برشـمرد و او    ادعا كرده است كه اگر شماري نامتناهي از آنها وجود داشت، نمي         

هاي داراي سور عمومي و وجودي را با تلقي آنها به             اخت گزاره كرد كه اين امر س      تصور مي 
 در واقـع، اگـر شـماري نامتنـاهي از           9.شـود   مثابة تركيب عطفي و تركيب فصلي مـانع مـي         

اي ــ نامسور يا مسور  پاري وجود داشت، نخستين مرحله در ساخت هر گزاره هاي بن گزاره
. تـوان برشـمرد     از شود كه اعضاي آنها را نمـي       ها آغ   زمان گروهي از گزاره     بايد با نفي هم     ــ  

 را چنـان تنظـيم كـرد كـه ايـن كـار               تراكتاتوس توان  ظاهراً، نظر ويتگنشتاين آن بود كه نمي      
پـاري را     هـاي بـن     هـاي سـاختي را كـه برشـمردن تمـام گـزاره              چـرا او روش   . ممكن شود 

هـاي ويتگنـشتاين      توان تصور كرد كه در ايـن زمـان، انديـشه            طلبيدند، لحاظ نكرد؟ مي     نمي
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فقط مسأله را پيچيده كرده بود، بلكه موجب شد  نه) 9بخش . ك.ر(پاري هاي بن دربارة گزاره
  .دچار ترديد شود, تا وي در اين مورد نيز كه آيا مسأله ارزش دنبال كردن دارد يا نه

و پـاري   هاي بـن  ، بايد بتوان گزاره)T4.51, 4.52, 5(ها را ساخت  گزارهتمـام اگر بتوان 
پاري از مجموعة تمـام       در اصل، اين به معناي جداسازي هر گزارة بن        . غير آن را نيز ساخت    

تواند اين كار را انجام دهد؟        زمان، چگونه مي    كاربرد مكرر نفي هم   . پاري است   هاي بن   گزاره
اي دقيقـاً بـا همـان         توان به روش زير، گزاره      پاري بودند، مي    هاي بن    تنها گزاره  r و   p  ،qاگر  
را بـا   ) 1(،  r و   p  ،qزمـان     با نفي هم  ) 1( پس از به دست آوردن       10. ساخت pرايط صدق   ش

 را تـشكيل  [p&¬q&¬r), p, q, r¬]پاري انتخـاب كنيـد تـا مجموعـة      هاي بن تمام گزاره
و ) 2(زمان    اكنون، نفي هم  . است كه در بالا به دست آمد      ) 2(زمان آن، نقيض      نفي هم . دهيد

  :ست و راستگوp¬تركيب عطفي 
(4) 3&¬p 

  سرانجام، 
N (4) = (5) ¬(3&¬p) 

بنـابراين،  .  صـادق باشـد   p¬¬كاذب يا   ) 3(اين عبارت فقط در صورتي كاذب است كه         
امـا ايـن تنهـا راه بيـان شـرايط           ). 5، شكل   1ستون  ( را دارد  pدقيقاً همان شرايط صدق     ) 5(

 ¯ξ را بـا     pتـوان     ، مـي  پـاري   هاي بن   زمان الزامي گزاره    مثلاً، پس از نفي هم    .  نيست pصدق  
  11.عوض كرد

N (p) = ¬p 

  و
N (¬p) = (6) ¬¬p 

  . را داردpهاي صدق  كه همان ارزش
  12» چيز عجيبي است گزاره «.4

را هايي متفاوت با همان شـرايط صـدق     يا گزاره pراستي   به) 6(و  ) 5(اما آيا در ساخت     
و ) 5(اگر چنين باشند، ساخت     ها جمله هستند، اما       كردم كه گزاره    من وانمود مي  . ايم  ساخته

)6(  ،p    بـه عـلاوه، اگـر      . باشـند را داشـته     هرچند همان شرايط صدق      ؛دهد   را به دست نمي
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   .يت نيستاهم  بي¯ξها در  ها جمله باشند، بر خلاف نظر ويتگنشتاين، ترتيب گزاره گزاره
N (p, q, r) = ¬p&¬q&¬r, 

  و
N (r, q, p) = ¬r&¬q¬p 

جمـلات  » r&¬q¬p¬«و  » p&¬q&¬r¬« هـستند، امـا      داراي شرايط صـدق يكـساني     
 بـراي گـزاره     آنچـه گويد    ويتگنشتاين مي . ها ظاهراً جمله نيستند     پس، گزاره . متفاوتي هستند 

 گـزاره   آنهـا بـدون «هـايي اسـت كـه          ويژگـي   و هاي آن نيـست     است، شكل نشانه  » اساسي«
تواننـد   هـايي كـه مـي    ارهتمام گـز «و در ميان   ) T3.34B(» تواند معناي خود را بيان كند       نمي

، شرايط صـدق       كه معناي گزاره   آنجااز  ). T3.341A( مشترك است » همان معنا را بيان كنند    
هاي داراي شرايط صدق يكسان بايـد داراي   ، گزاره)T2.221, 4.022-4.03, 4.1(آن است
 سان اسـت،   شان هم   هاي اساسي   هايي كه ويژگي    اگر گزاره . هاي اساسي يكسان باشند     ويژگي
 بـيش از    2pv و   p تفـاوت ميـان      . باشند، نيازي نيست ويتگنشتاين نگران شود      سان  همخود  

). T5.513A, 5.141مقايسه با (سر با تلونيوس سربرهنه نيست به تفاوت ميان تلونيوس كلاه
هاي ميان جملاتي كه براي بيان شرايط صدق يكـسان بـه              ترتيب، نيازي نيست تفاوت      بدين

  . بر نظرية ساخت وارد آوردروند، ايرادي كار مي
را بتوان به مثابة يك گـزاره و همـان گـزاره بـه              ) علائم و اصوات  (اگر جملات مختلف  

گويـد گـزاره اسـت، نـشانة          گزاره چيست؟ چيزي كه ويتگنـشتاين مـي       , حساب آورد؛ پس  
مكتوب يا مذكوري است كه براي تصوير جهان به مثابة امري كه شـامل وضـعيت خاصـي                  

). T3.11, 3.12(گيـرد  مـورد اسـتفاده قـرار مـي    ) ت تصويري آن بـا جهـان  در نسب(شود مي
اما اگر جملات مختلف    ). T2.11( چيزهاست    هاي  وضعيت مجموعة وجود و عدم وضعيت     

شـود، بـه كـار رونـد،          هاي يكـسان مـي      براي تصوير جهان به مثابة امري كه شامل وضعيت        
چگونـه  . اساسي يكساني داشته باشند   هاي    بايد ويژگي , شرايط صدق يكسان دارند؛ بنابراين    

هاي اساسي يكسان به تمام جملات مختلفي تعلق داشته باشند كه             ممكن است دقيقاً ويژگي   
همـان ميـزان   «توان براي گفتن همان چيز به كار برد؟ مثلاً، از آنجـا كـه در گـزاره بايـد                      مي

 13,»نمايـد   ره بـاز مـي    هاي افتراقي وجود داشته باشد كه در موقعيتي از چيزها كه گـزا              عامل
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بايـد بـه نحـوي داراي شـمار يكـساني از            , نماينـد   مـي    يكساني را بـاز     جملاتي كه وضعيت  
كنـد؛ زيـرا      صـدق مـي   » هاي زبان روزمره    گزاره«اين مطلب دربارة    . هاي افتراقي باشند    عامل

 14.»گونه كه هستند، نظام منطقي كامل دارند       در واقع به همان   «كرد كه     ويتگنشتاين تصور مي  
بنـابراين، تمـام    ). T4.003CD(سازد  هرچند ظاهر آنها، شكل منطقي آنها را كاملاً پنهان مي         

بايد چنين بـه كـار بـرده        , توانند يك چيز را بگويند      جملات زبان مصنوعي و طبيعي كه مي      
اين پرسش كه اين عوامـل چـه هـستند و           . شوند و داراي همان ميزان عوامل افتراقي باشند         

ها چه هستند و چه       دهد كه گزاره    شوند، دشواري فهم اين امر را نشان مي         يچگونه شمرده م  
گويـد كـه ظـاهراً        ها نكات ديگـري مـي        ويتگنشتاين دربارة گزاره   15.ربطي با جملات دارند   

  . دهند وعدة كمك در مسألة شمارش را مي
» عبـارت «يـا   » نمـاد « را    آنهـا  هـا و عوامـل      شود كـه گـزاره       گفته مي  T3.31نخست، در   

اسـت كـه    » ]هـا   گزاره [ آنها گوهرين براي معناي  «هر چيز   ) گزاره( نماد ,نينچهم. خوانند  مي
ترتيب، در جايي كـه        بدين. »رند دا اشتراكبا يكديگر   «و  كنند    هاي يك معنا را بيان مي       گزاره

روند، نيـازي نيـست كـه تعـداد           هاي مختلف براي بيان يك معنا به كار مي          جملاتي با طول  
  . له با تعداد نمادها در گزارة مربوط يكسان باشدكلمات در جم

, فقط كلمات يا نمادها نيـستند    ها و جملات، نه     گويد تصاوير، گزاره    دوم، ويتگنشتاين مي  
هـاي معينـي    بلكه امور واقع هستند ـــ امـور واقعـي كـه اجـزاي آنهـا بـا يكـديگر نـسبت          

 bاي بـا    در رابطـه aكند كه  ميمثلاً، آنچه تصوير يا حكم ). T2.141, 2.15, 3.14ff(دارند
» b«در رابطة معينـي بـا       » a«نيست و اين امر واقع است كه        » aRb«قرار دارد، نشانة پيچيدة     

در رابطـة معينـي بـا       » b«و  » a«كـه   (بخـشي از امـر واقـع      » R«نشانة  ). T3.1432(قرار دارد 
 در مـسألة    اين مطلـب وعـدة كمـك      . شود  ، تلقي نمي  aRbگويد    كه مي ) يكديگر قرار دارند  

دهد؛ زيرا اگر نشانه امر واقع باشد، نيازي نيست كـه تعـداد اجزائـي كـه در                    شمارش را مي  
اما عوامل اين   . خود دارد به همان تعداد كلماتي باشد كه براي حكم كردن به كار رفته است              

 هـايي كـه در      امرهاي واقع را چگونه بايد شمرد؟ و چرا تعداد آنها مستقيماً با تعـداد نـشانه               
پيشنهاد شده، به اين    تراكتاتوس  سازي گزاره كه در       شود؟ سومين ويژه    خود دارند، معين نمي   

  .دشو امر مربوط مي
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اند كه جهـان را چونـان امـري تـصوير             مانند گروهي از كلمات كه براي آن آرايش يافته        
؛ )T4.0311(به آن اشاره دارنـد    ] آن كلمات [كنند كه حاوي بازنگارش اشيائي است كه آنها         

نظرية تـصوير را بـراي ويتگنـشتاين        . شود  پاري شبيه آن چيزي است كه تصور مي         گزارة بن 
بازي و مانند آنها كه       ها، افراد پيادة اسباب      متشكل از اتومبيل   16مطرح ساخته است ــ الگويي    

شـد كـه گفتـه شـود          دهد و براي آن به كار گرفتـه مـي           ها و افراد واقعي را نشان مي        اتومبيل
 اما اين نكتة مهمي دربارة اين بازنمودهاست كـه        17.به طريق معيني روي داده است     اي    واقعه

اي   توان براي ادعاي اين امر استفاده كرد كه واقعـه           از يك تصوير يا الگو و از همان يك، مي         
اي بـازنمودي نيـز       توان آن را چونان مجـسمه       مي(چنين روي داده يا چنين روي نداده است       

به عبارت صريح، شرايط صدق بـه احكـامي         ). سازد  عايي را مطرح نمي   نشان داد كه اصلاً اد    
به همين دليل، اگـر  . توان براي طرح آنها از تصويرهاي عادي استفاده كرد      تعلق دارند كه مي   

دهد، شـرايط     دادند كه مدل واقعه را نشان مي        ها امور واقع را به همان نحوي نشان مي          گزاره
كند كه    ل داراي معناست كه علاوه بر تصويرگري، حكم مي        گزاره به اين دلي   . صدق نداشتند 

اگر گزاره حكمي باشد ). T4.022, 4.023E, 4.06(جهان چنان است كه تصوير شده است
اي كه براي حكم كردن به كار رفتـه، بـا بـيش از يـك جملـه                    جاي جمله  كه بتوان آن را به      

به كار رفته بستگي داشته باشد، به هاي   جاي آنكه به تعداد نشانه ساخت، شمار عوامل آن به 
پـذير    مثلاً، عوامل شـمارش   . ها انجام شده، بستگي خواهد داشت       تعداد كارهايي كه با نشانه    

نام راستين شـيء آن چيـزي       «،  T3.3411در  .  به اشياء خواهند بود     پاري، دلالت   اي بن   گزاره
پيشنهاد ايـن اسـت     . »دسازند، به اشتراك دارن     است كه تمام نمادهايي كه آن را مشخص مي        

در واقـع، ايـن وعـدة آن را         . كه آنچه آنها به اشتراك دارند، كاربرد آنها براي دلالـت اسـت            
رونـد، بلكـه      ها در جملاتي كه براي گفتن يك چيز به كار مي            فقط تعداد نشانه   دهد كه نه    مي

راساسـي اسـت،    اي كه برخي از آنها دارند، اما بقيه ندارند، به آن عنوان كه امـري غي                 ويژگي
  18.كنار گذاشته شود

گويد ايـن اسـت كـه چگونـه در كنـار              ها مي    دربارة گزاره  تراكتاتوسنكات مختلفي كه    
در . نـشينند   كرد كـه در كنـار يكـديگر نمـي           نشينند؟ ويتگنشتاين متأخر فكر مي      يكديگر مي 

 كـه  ، وي از تمايل به اين امر سخن گفته اسـت )Wittgenstein, 1968 (هاي فلسفي بررسي
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اي و امور واقع، يا حتي تلاش براي پـالودن،            هاي گزاره  واسطة محضي ميان نشانه   «گزاره را   
  . تصور كند19»ها ارتقاي خود نشانه

 مفهوم گـزاره بـه       و دهد  پذيرفتني است كه نشانة تراكتاتوسي، تمايل نخست را نشان مي         
 گزاره  آنچهشان با      اساسي هاي  هايي است كه ويژگي     مثابة نشانه يا امر واقعي كه شامل نشانه       

پذيرفتني است كه نظرية تـصوير      . دهد  رود، تمايل دوم را نشان مي       براي گفتن آن به كار مي     
  .دهد زبان، هر دو را نشان مي

   احكام كاذب.5

 تئتئـوس كند معمايي را دربارة كذب حـل كنـد كـه قـدمت آن بـه                    سعي مي  تراكتاتوس
  :رسد افلاطون مي

كـس   ؛ پـس آن   ...آيا گمان او راجع به چيز معيني نيست       , كند كس كه گماني مي    و آن «
و ... كه از چيزي كه نيـست گمـاني در خـاطر دارد، از چيـزي گمـاني در خـاطر نـدارد                     

توانـد   ؛ پس كسي نمي   ...كند  اصلاً گمان نمي  , كس كه گمان او مربوط به چيزي نيست        آن
ورت صفتي براي چيـز     خواه به صورت استقلال و خواه به ص       , راجع به چيزي كه نيست    
  20.»ديگر گماني داشته باشد

 پرداخته است، جاي سخن افلاطـون       به آن  گمان كاذب كه ويتگنشتاين      مسألةبراي فهم   
 دربارة آن   آنچهشود، به سخن در مورد حكم و           در باب آن گمان مي     آنچهرا دربارة گمان و     

بـه  ) يك چيز(يت خاص چيزها يا وضعهاي  وضعيتاينكهبراي گفتن . كنند، بدهيد حكم مي 
 هـاي    وضـعيت  بـه كـدام   جهان بالفعل تعلق دارد، گزاره بايد به ما بگويـد ارزش صـدق آن               

، بـيش   ab چيزهـاي    هاي  در غير اين صورت، مثلاً، وضعيت     . چيزها يا وضعيت بستگي دارد    
 ديگر، ربطي به صدق يـا كـذب گـزارة           ي يا بازآرايي اشيا   b و   aاز هيچ بازآرايي ديگري از      

»ab «كند، يكي از امور واقـع         ادعا مي  آنچهاما گزاره فقط در صورتي كاذب است كه         . داردن
 تبيين اين امـر     مسألة گمان كاذب،    مسألة. سازند، نباشد   مثبت يا منفي كه جهان بالفعل را مي       

زيرا بايد معنايي داشته    (كند  تواند امر واقع مفروضي را كه ادعا مي         است كه گزاره چگونه مي    
مثلاً، چگونـه  .  اگر كاذب باشد و چنين امر واقعي وجود نداشته باشد,ص سازد، مشخ )باشد
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آيد، هنگامي كه كـاذب اسـت و جهـان بالفعـل       به دست ميabتواند بگويد كه    اي مي   گزاره
  تواند امر واقع منفي مي» ab ¬«د، چگونه شو حاصل abد؟ و اگر شو شامل آن بازآرايي نمي

  ، مشخص سازد؟را كه براي صدق آن لازم است
توانـد    كه گـزاره نمـي    ) كند  كه مسأله را توليد مي    (نظرية تصوير مسأله را با رد اين فرض       

مشخص سازد كه صدق آن به كدام امر واقع نياز دارد، مگر آنكه آن امر واقـع عمـلاً بـراي                     
پاري تـصويرهايي هـستند كـه عناصرشـان           هاي بن   گزاره. مشخص شدن وجود داشته باشد    

يك نام براي يك شيء نهاده شده است، نام ديگـر           «). T3.203(اي ساده هستند    هاي اشي   نام
سـان، كـل ماننـد يـك نگـارة زنـده،              بـدين . انـد   براي شيء ديگر و آنها با همديگر همبسته       

گــذاري امــر واقــع   جــاي نــام بــه). T4.0311(» دارد  چيزهــا را عرضــه مــيهــاي وضــعيت
سـازد    آن، مشخص مـي   » تصوير كردن «گزاره با   ،  )اي دلالتي   قرار دادن آن در رابطه    (مفروض

كه صدق آن به چه چيزي نياز دارد و تصوير كردن به وجود بالفعل امر واقع مفروض نيازي 
 هستند كه بايد بـه ترتيـب        b و   aهاي    ، نام abاي مقدماتي بگويد كه       براي آنكه گزاره  . ندارد

به ترتيبي قرار گيرند كه گزاره نـشان        باشند    دلالت كنند و آن اشياء بايد قادر       b و   aبه اشياء   
 عملاً وجود داشته باشد     ab چيزهاي   هاي  كند كه وضعيت    اما اين مسأله ايجاب نمي    , دهد  مي

هـاي لازم بـراي        توانايي b و   aمگر آنكه   , و از آنجا كه امكان حاصل آمدن آن چيزي نيست         
ئي  ، شي ) وجود دارد  ab امر واقع ممكن كه   ( چيزها هاي  آن بازآرايي را داشته باشند، وضعيت     

 ترتيـب، مـادامي كـه        بـدين .  بـه آن دلالـت كنـد       abنيست كه گزاره بايد براي ادعاي آنكه        
وجود داشته باشند و جهـاني  , كنند هايي كه به آنها اشاره مي       براي نام )  قادر به بازآرايي  (اشياء

  .تواند كاذب باشد مي» ab« باشد، گزارة abبالفعل وجود داشته باشد كه نتواند شامل وجود 
پـاري تـصوير      هـايي نـابن     هاي چيزها، با گزاره     هاي پيچيده، از جمله عدم وضعيت       وضعيت

زمـان    شـان بـه چيـزي بـيش از نفـي هـم              كرد ـــ سـاخت      شوند كه ــ ويتگنشتاين فكر مي       مي
 اين كار هر دشواري داشته باشد، دليلي وجود ندارد كـه مـثلاً            . ها نياز ندارد    هاي گزاره   مجموعه

.  نيـاز دارد   abحاصل شوند بـه     » ab«، براي آنكه چيزي بيش از حكم        »ab¬«فكر كنيم ساخت    
اگر «, گويد  سخن مي » بافته  اي كه از امر هم      گزاره«تواند بگويد كه      ترتيب، ويتگنشتاين مي    بدين  
) Meaningless, Unsinning(» مهمـل «، بـه جـاي آنكـه    »بافته وجود نداشـته باشـد   امر هم
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بايـد     شـود،     بافتـه را بـراي آنكـه بـه آن دلالـت              است، چنانكه گويي امـر هـم       باشد، كاذب 
بافتة ناموجود، امور واقع مفـروض          در رابطه با مسألة مورد بحث، امور هم       ). T3.24B(ناميد

  .كنند هاي كاذب به آنها دلالت مي هستند كه گزاره
در عـوض تـلاش     . ابتدايي اسـت  ] مفهومي[حل آمده،    مفهوم تصويرگري كه در اين راه     

 بـه   آنهـا پاري و شـرايط صـدق       هاي بن   براي تعريف آن، ويتگنشتاين تبيين خود را از گزاره        
 به آنهـا  ها     مادامي كه اشيائي وجود دارند كه نام       ,نحوي طراحي كرد تا اطمينان حاصل نمايد      

ا بـه   توانـد جهـان ر      دلالت كنند و جهاني بالفعل وجود دارد كه گزاره بازنماياند، گزاره مـي            
 به جهان بالفعل تعلق داشته      اينكهنحوي تصوير نمايد كه امر واقع مفروض را صرف نظر از            

 احكام كـاذب و طـرح برخـي         مسألةحل براي    براي درك ظرافت اين راه    . دشوباشد، شامل   
  .هاي رقيب بيندازيم حل كند، بد نيست نگاهي به راه  كمك ميه آنهاهايي كه ب دشواري

   مردود گمان كاذبهاي  برخي تبيين.6

هـاي فرگـه و راسـل و          حل  ويتگنشتاين تبيين خود را براي پرهيز از مشكلاتي كه در راه          
راسل قبل از آنكـه     . نظرية ماينونگ كه همه آنها آن را رد كرده بودند، طراحي كرد           ] حل  راه[

ظـر  استاد ويتگنشتاين شود، انديشة ماينونگ را كه گزاره به واسطة انجـام آنچـه بـدون در ن                 
گردد كه وجـود آن بـراي صـدق آن لازم             گرفتن جزئيات، به دلالت به امر واقعي منتهي مي        

اي  اهـدافي كـه گـزاره   . خوانـد  مي» اهداف« ماينونگ آنها را 21.است، پذيرفته و رد كرده بود  
آلود   اي وهم   ، از درجه  »ناپلئون در مارنگو شكست خورد    «كند، مانند     كاذب بر آنها دلالت مي    

قدر كـه آن     قدر قدرت دارد كه به گزاره معنا بدهد، اما نه آن           برند ــ كه آن     هره مي از وجود ب  
حـسي روشـن از     «راسل اين را رد كرد؛ زيـرا معتقـد بـود فلـسفه بايـد بـا                  . را صادق سازد  

چيزي ماننـد آنكـه نـاپلئون در مـارنگو شكـست            «مقيد شده باشد و معتقد بود كه        » واقعيت
مانند بحث  (23تئتوس بر ابطال هدف، بحث وي دربارة مسألة          علاوه 22.»خورد، وجود ندارد  

، براي آن طراحي شده بود كه از تعهدات وجودشناختي تبييني كه فرگه قبل از               )ويتگنشتاين
   24.پايان قرن مطرح ساخته بود، پرهيز شود

. توانند معنايي از دو نوع معنا و دلالت داشـته باشـند     ها مي   اي، گزاره   در معناشناسي فرگه  
اي نامناسـب اسـت؛       خواند كه كلمه    مي» فكر«فرگه معناي گزاره را     . ها معنا دارند    تمام گزاره 
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. ساختارهايي هستند كه كاملاً مستقل از حالات رواني هر كـسي وجـود دارنـد              » افكار«زيرا  
هـاي    نـسبت . شناسي تعلق ندارد و به منطق و فلسفة زبان متعلـق اسـت              مطالعة آنها به روان   

اي، اعم از آنكـه       هايي ساختاري ريشه دارند كه افكار فرگه        ، در ويژگي  ) استلزام مانند(منطقي
داشـت، داراي آنهـا       كسي آنها را دريابد، دارا هستند و حتي اگر هرگـز ذهنـي وجـود نمـي                

گويد وجود و ساختار فكر، بيش از آنكه وجود كوه به سفر آدمي بـه آن                  فرگه مي . بودند  مي
  25. كردن كسي بستگي نداردبستگي داشته باشد، به فكر

ندارنـد،  ] ارزش صـدق  [ آنها كـه     26.هاي صدق ندارند    ها ارزش   به نظر فرگه، تمام گزاره    
ئي باشد كه فرگه     اگر مرجع آن شي   , گزاره صادق است  . داراي معنا هستند، اما دلالتي ندارند     

يك از  در هر   (آنچه گزاره . باشد كاذباگر مرجع آن    , خواند و كاذب است      مي صادقآن را   
اند، بـستگي     كنند و اينكه چيزها چگونه      كند، به فكري كه بيان مي       به آن دلالت مي   ) دو مورد 

بـه نحـوي    » كـرد   بازي مي ) Thelonius(تر از تلونيوس    سريع) Bud(باد  «مثلاً، معناي   . دارد
چنـين  (تر بازي كـرده باشـد       كند، اگر باد عملاً سريع      دلالت مي  صادقاست كه اين گزاره به      

 27).چنين نكرده باشـد   , ]باد([تر بازي كرده باشد      اگر تلونيوس سريع   كاذبو به   )  باشد كرده
شناسي كه آنها را به كار        رود، به روان    اي از كلمات براي بيان كدام فكر به كار مي           اينكه رشته 

 را  صادقاما به محض آنكه تثبيت شود، شرايط صدق آن، يعني آنچه            . برند، بستگي دارد    مي
، يكسره به ساختار فكر     ) را توصيف كند، لازم است     كاذبو آنچه   (، لازم است  توصيف كند 
] حكـم [اي صادق است، آدمي را به اين امر كه آن             به اينكه گزاره  ) حكم(حكم. بستگي دارد 

چنين كند، صادق است و اگـر       ) حكم(اگر حكم . سازد  كند، متعهد مي     را توصيف مي   صادق
اي صادق است يا خير، به اين بستگي ندارد كـه             ا گزاره اما اينكه آي  . چنين نكند، كاذب است   
  .شود يا خير  آيا دربارة آن حكم مي

گيـرد،    اما از آنجا كه درجات مختلف وجود را فـرض نمـي           . حل افلاطوني است   اين راه 
مدلول . را در نظر بگيريد   » تر از باد بازي كرد      تلونيوس سريع «گزارة كاذب   . ماينونگي نيست 

اي از وجود برخوردارند كه تلونيـوس مونـك،           اي آن دقيقاً از همان درجه     و معن ) كاذب(آن
ترتيب، بهايي كه فرگه بـراي پرهيـز از دو       بدين   28.باد پاول و خود گزاره از آن برخوردارند       

 صـادق ايِ    گري است كه براي فرض افكار فرگه        پردازد، افلاطوني   درجة وجود ماينونگ مي   
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  .  لازم استكاذبو 
ها نام   اي كه گزاره    گري تبيين فرگه و همراه با آن، اين انديشة فرگه           افلاطونيويتگنشتاين  
 ,T3.143, 4.063(گـوييم   چيزي نمـي كاذب و صادقهاي  ديگر از نام. كرد هستند، رد مي

گـويي معنـا   . ها داراي معنـا هـستند   گويد نگوييم كه گزاره  وي به ما مي29).4.442 ,4.431
توانـست وجـود داشـته باشـد و      اي آن را نداشت، مي   ر گزاره اي بود كه حتي اگ      فكري فرگه 

. شد كه دو كلمه داراي نسبت ميان گزاره و معناي آن باشـند              گويي داشتن معنا شامل آن مي     
جهان را چنان   ] گزاره[توانيم فقط بگوييم كه       به عوض گفتن آنكه گزاره داراي معناست، مي       

بـراي  ). T4.031B(نمايانـد  بـازمي ] گزاره[كند كه گويي شامل وضعيتي است كه   تصوير مي 
 را توصيف كند و بايـد جهـان را چنـان            صادقاي صادق باشد، نيازي نيست كه         آنكه گزاره 

بـديل راسـل بـراي فرگـه و         . تصوير كند كه حاوي وضعيتي باشد كه عملاً حاوي آن است          
اي   پيچيدهماينونگ آن بود كه ادعا نمايد كه صدق و كذب، در وهلة نخست، به ساختارهاي       

تعلق دارد كه شخص در باور، ناباوري، ترديد، فهم، پرسش يا هر حالت ذهني ديگـري كـه               
خوانـده  » اي  هـاي گـزاره     گـرايش «ناميـد و اكنـون      »  بـه تـصور     گـرايش «راسل بعداً آنها را     

بـه طـور    » حكم«آيد، من از كلمة       در آنچه در پي مي    .  گرد هم آورده شده است     30,شوند  مي
حكم راسلي گرايش ذهـن بـه سـوي         . ها استفاده خواهم كرد     مام اين گرايش  عمومي براي ت  

راسـل اينهـا را بـه همـراه     . ساختاربندي شـده نيـست      موجود و از پيش     اي از پيش    فكر فرگه 
كنـد كـه از    در عوض، وي حكم را به مثابة امري تلقي مـي    . گذارد  اهداف ماينونگي كنار مي   

كمتـر عجيـب   (مـوارد ) آنچـه وي (كننده و شماري از اي ميان ذهن حكم     جمله  , اي بس   رابطه
، بـا  Rاي    ، در رابطـه   aدر حكم به اينكه يكي از اين مـوارد          . تشكيل شده است  ) پنداشت  مي

برخلاف . نهد  نامد، در كنار هم مي      گيرد، آدمي آنچه را راسل گزاره مي         قرار مي  bمورد ديگر   
هـاي ويتگنـشتايني كـه از نمادهـا      هاي كه اجزائشان كلمـات بودنـد و گـزار       هاي فرگه   گزاره

 و ابزاري كه آنهـا  R، رابطة b و aاند، گزارة راسلي در اين حالت از خود اشياء            تشكيل شده 
 تـشكيل شـده     31,سـازد   ساختار آن را معين مـي     , ترتيب  سازد و بدين      را در گزاره مرتب مي    

 اگـر در    32.د دارنـد  اين اجزاء اعم از آنكه كسي دربارة آنها حكم كند يا نكنـد، وجـو              . است
 b بلنـدتر از     aمثلاً، اگر كسي بـاور داشـته باشـد كـه            (واقع چنان باشند كه حكم شده است      
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اما از آنجا كه اجتماع آنها در گزاره به         . ، گزاره صادق است   ) بلندتر باشد  aاست و در واقع،     
و تـوان دقيقـاً بـه همـان نح ـ          هـاي كـاذب را هـم مـي          چيزي بيش از حكم نياز ندارد، گزاره      

اين تلقي از مسألة گمان كاذب، وجودشناسـي راسـل را بـه             . هاي صادق گردهم آورد     گزاره
دهد و اجزائـي كـه    اي كه حكم را تشكيل مي كنند، رابطه   چيزي فراتر از اذهاني كه حكم مي      

 ترتيـب،    بـدين . سـازد   ها را تشكيل دهد، متعهد نمـي        نهد تا گزاره    حكم در كنار يكديگر مي    
كه براي  ) اي  اهداف و افكار فرگه   (ساختة حكم   شيدن مفهوم محتويات پيش   راسل با بيرون ك   

وجود، ساختارهاي منطقي يا شرايط صدق خود به حكم وابسته نبودنـد، از تبيـين خـود از                  
هـاي وجودشـناختي وي را       اي، كه حساسيت    حكم، از فرض اهداف ماينونگي و افكار فرگه       

ة تـصوير، كمتـر از ناخرسـندي ويتگنـشتاين از           انگيزة توسعة نظري  . آزردند، اجتناب كرد    مي
  .از اين امر نبود, هاي فرگه و ماينونگ نظريه

توانـد    ، ويتگنشتاين ادعا كرد كه نظرية راسـل نابـسنده اسـت؛ زيـرا نمـي               1913در سال   
آنچه را فاقد شرايط    ... معني، يعني باور داشتن، تأييد كردن       احتمال حكم كردن دربارة امر بي     

توانـستند بـه      مسأله اين بود كه تبيـين راسـل مـواردي را كـه مـي              .  كند صدق است، حذف  
توانست آنها را چنـان مرتـب سـازد كـه             ها تعلق داشته باشند يا طرقي را كه حكم مي           گزاره

 حـذف كنـد،     33»هاي اين كتاب    آنكه اين ميز جاقلمي   «معني مانند     براي حذف اين احكام بي    
شـده بـراي      حتي اگر راسل راهي اصـولي       . ستجبران اين نقص دشوار ا    . ساخت  مقيد نمي 

توانـستند بـه امـر واقـع تعلـق داشـته              محدود ساختن انتخاب اجزاي مواردي داشت كه مي       
نايافتـه حكـم      اي سـازمان    توانست چگونه از اينكه كسي دربارة انبوهه        باشند، نظرية وي نمي   
  .كند، جلوگيري نمايد

آنچـه  «: گويـد   كند؟ وي مـي     ني پرهيز مي  مع  ويتگنشتاين چگونه از امكان احكام بي     , پس
» pكند كـه       حكم مي  A«براي پرهيز از اشتباه راسل لازم است، تبيين صحيح از شكل گزارة             

نـاممكن  ) Nonsense, Einen Unsinn(معنا حكم دربارة امر بي] دهد كه نشان مي... [است
 وضع واقـع    pدارد كه     باور مي  A«گويد اشتباه اين بوده كه        ويتگنشتاين مي ). 5.542(» است
بـا  «اي   در رابطـه pو مانند آنها را چونان ادعاي اينكـه گـزارة   » pانديشد كه  ميA «، »است
و بقيه اگر   » pكند كه      حكم مي  T5.541C-D.(34» A(كردند    قرار دارد، تحليل مي   » Aء   شي



اين
نشت

يتگ
س و

تاتو
تراك

  

129  

 

در ). 5.542(هستند» pگويد كه     مي» p««به شكل   ... شود كه   درست تحليل شوند، روشن مي    
»A كند كه   حكم ميp« ،Aكننـده دلالـت    گردد كـه بـه فاعـل حكـم      چونان نامي پديدار مي

و نـه هـيچ چيـز ديگـري كـه هـدف از آن نـام بـردن از فاعـل                » A«بنابراين، نـه    . نمايد  مي
تـر آنكـه      شگفت. پديدار شود » pكند كه      حكم مي  A«تواند در تحليل      كننده باشد، نمي    حكم

 A«، تحليل صـحيح   »pگويد كه     مي» p««اگر  . كند  كم هم اشاره نمي   تحليل ويتگنشتاين به ح   
كننـده، حكـم، و       گاه وضعيتي كه راسل آن را شامل فاعل حكم         باشد، آن » pكند كه     حكم مي 

كـرد، بـه      انـد، تحليـل مـي       گزارة راسلي كه متشكل است از اشيائي كه با حكم مرتب شـده            
، و بيـان آن از معنـاي خـود    »p«، يا گـزاره،     يابد كه فقط از تصوير، جمله       وضعيتي تقليل مي  
 زيرا عناصر آن بـا عناصـر        pگويد كه وضعيت واقع آن است كه          مي» p«. تشكيل شده است  

ترتيـب، در جـايي كـه راسـل           بـدين   ). T5.5421(» انـد   بـسته   هـم  «pامر واقع مفروض كه     
ائي كه با حكـم     اي از اشي    اي به مجموعه    وجودشناسي خود را با تقليل محتوي گرايش گزاره       

بـاور  (ساخت، ويتگنشتاين حكـم     اي تهي مي    اند، از اهداف ماينونگي و معاني فرگه        گرد آمده 
از معنـي تقليـل     ) تـصوير يـا جملـه     (را به بيان گـزاره    ) داشتن، و تمام انواع ديگر انديشيدن     

اي ميــان فاعــل   بــه مثابــة رابطــهab بــه جــاي تحليــل حكــم آدمــي بــه اينكــه  35.داد مــي
، ويتگنشتاين حكـم را بـه مثابـة امـري           b و   aو اشياي   ) ذهن، نفس و مانند آنها    (كننده  حكم

] اشـياء [ را به مثابة     b و   aتراكتاتوسي كه   ) گزاره يا جملة  (كند كه اساساً از تصوير      تحليل مي 
 اين تقليل حكم به بيان معني، مسئلة تبيين         36.دهد، تشكيل شده است     بازآرايي شده نشان مي   

به مسئلة تبيـين ايـن امـر تبـديل          , تواند وجود داشته باشد     معني نمي   ي بي ها  اينكه چرا حكم  
حكـم  » ميـز جـاقلمي كتـاب     «معني از مرتبـة       توانند به امري بي     ها نمي   كند كه چرا گزاره     مي

پـاري   هـايي بـن    گـزاره  توانند براي تشكيل   هاي تراكتاتوسي فقط مي      از آنجا كه نام    37 .نمايند
 ,T2.16-2.17(نماينـد  هاي آنها را تصوير مي اي ممكن مدلوله تركيب شوند كه بازنگارش

هاي   از آنجا كه تمام گزاره    . توانند فاقد معني باشند     پاري نمي   هاي بن    گزاره 38,)2.18-2.203
. معنـي باشـد     تواند، بـي    اي نمي   پاري هستند، هيچ گزاره     هاي بن   پاري، توابع صدق گزاره     نابن

معنـي    هاي بي    تحليل كرد، اين امكان حكم     تراكتاتوساي  اگر حكم را بتوان به مثابة منظوره      
  .نمايد را حذف مي
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  ناشده هاي حكم  گزاره.7

هاي كاذب وجود داشته باشند، در پرسـش از           پرسش از اينكه چگونه ممكن است گزاره      
ها و روابط منطقي ميان آنها وجود داشـته           هايي دربارة گزاره    اينكه چگونه ممكن است حكم    

تئوفراست ) p(توان باور داشت كه       چگونه مي . شوند، همتايي دارد     حكم نمي  باشند كه خود  
) q(فقـط اگـر     . شناسـيم    ارسـطو مـي    سياسـت كتابي را نوشته است كه ما آن را بـه عنـوان             

انـد، هـر      ناپذير احمقانه بوده    هايي سياسي داشته است كه به طرزي پوزش         تئوفراست ديدگاه 
   هم نظري ندارم؟ چگونه ممكن است كه هر تركيـب          q  باور ندارم و در مورد     pچند من به    

عطفي اجزاي خود را استلزام نمايد، صرف نظر از اينكه آيا هرگـز كـسي فهمـي از معنـاي                    
كند، داشـته باشـد يـا         تركيب عطفي معين، اجزاي آن يا اين ادعا كه يكي بقيه را استلزام مي             

  حتي هرگز چنين فهمي به دست خواهد آورد؟
ا تلقي معني گزاره به مثابة ساختاري كه تركيب آن، نيازي به حكـم نـدارد،     نظرية فرگه ب  

ترتيب، مجبور نيستم بـاور داشـته باشـم كـه تئوفراسـت               بدين  . سازد  اين همه را ممكن مي    
 صادق باشد، فقط در صـورتي       p چنان باشد كه     p را نوشته است، براي آنكه معناي        سياست

اي   من اتفاقاً به فرضيه   . كند   هم همين صدق مي    qمورد  در  . كه وي اين كتاب را نوشته باشد      
اگر . دهد  باور دارم، اما اين كار من، آن چيزي نيست كه شرايط صدقي را كه دارد، به آن مي                 

روابط منطقي به معاني بستگي داشته باشد كه وجود و ساختار آنها كـاملاً مـستقل از حكـم                   
  39. لازم نيستp&q به وسيلة pهستند، هيچ حكمي براي استلزام 

 بـراي    سازند كه محتـوي     اي مطرح مي    هاي فرگه   ها مسائلي براي تبيين     ها و استلزام    فرض
يـك چنـين تبيينـي، نظريـة        . نمايند  كنند، ارائه نمي    حكم، غير از آنكه كسي آنها را حكم مي        

هـاي حكـم فـرض، خـود حكـم هـستند، نـه محتويـات از                   ها و تـالي     كانت است كه مقدم   
كننـده هـستند،    هاي راسل، مخلوقات ذهـن حكـم   از آنجا كه محتويات حكم 40.موجود  پيش

شـود كـه       كه در برنامة آن فرض مي      اصول رياضي اي دربارة حكم در        چندرابطه  يافتن نظرية 
كننده نـدارد،     رواني نيستند و تبيين آنها نيازي به ارجاع به ذهن حكم          ] روابط[روابط منطقي   

  41.آور است شگفت
هاي معاني آنها، پرسـش مـا را در    ها به عباراتي به وسيلة گزاره      قليل حكم  با ت  تراكتاتوس
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ناشـده تبـديل      هـاي حكـم     هايي دربـارة گـزاره      ها و ارتباطات منطقي به پرسش       مورد فرضي 
توانم به شرطي باور داشته باشم، بدون آنكه          براي مثال، پرسش از اينكه چگونه مي      . نمايد  مي

شود كـه چگونـه گـزارة     ه باشم، به پرسش از اين امر تبديل مي       به مقدم و تالي آن باور داشت      
از آنجا كه ويتگنـشتاين معتقـد       . شرطي ممكن است نتواند مقدم و تالي خود را حكم نمايد          

هاي ديگـر پديـدار       در گزاره ] صدق[ها فقط به مثابة مباني اعمال درستي          گزاره... «است كه   
شـده از     زمـان نفـي     هـاي هـم     ي مجموعـه  ـــ يعنـي، بـه مثابـة اعـضا         ) T5.54(» شـوند   مي

ــ نيازي نيست كه مثلاً در اين مورد نگران باشد كه چگونه ممكن اسـت               ) T5.21(ها  گزاره
, امـا . شـوند   پاسخ وي اين است كه پديـدار نمـي        .  پديدار شوند  p⊃q در   q و   pهاي    گزاره

گونـه كـه     بنابراين، همان . پاري است   بنهاي    زمان گزاره   اي مستلزم نفي هم     ساخت هر گزاره  
توانيم حكم كنيم كه فرضي صادق است، بـدون آنكـه             كانت بايد توضيح دهد ما چگونه مي      

 N(p, q,…)دهندة آن حكم كنيم، ويتگنشتاين بايد عبارتي مانند دربارة صدق احكام تشكيل
  .است) qيا (p بداند، بدون آنكه شامل حكمي باشد كه وضعيت واقع آن q و pرا شامل 

هـر چنـد    ). T5.21-5.23(رسـاند   هـا مـي     ها بـه گـزاره      اعمال تراكتاتوسي ما را از گزاره     
باز , شود، بيان كرد اي كه نفي مي اي منفي را بدون استفاده از نشانه براي گزاره     توان گزاره   مي

  بـدين ). T5.5151(از گزارة مثبـت سـاخته شـود       » غيرمستقيم«هم گزارة منفي بايد به طور       
» ab«شـود، بايـد از گـزارة           حاصل نمي  ab چيزهاي   هاي  ترتيب، براي آنكه بگوييم وضعيت    

اي كه به طـور مرسـوم   ) نشانه(فقط از جمله  نه  ,استفاده كنيم ) زمان  كنم در نفي هم     تصور مي (
هـاي    فقط وضعيت   پاري نه   هاي بن   اما گزاره .  وجود دارد  abرود كه     براي گفتن آن به كار مي     

 ,T4.022(وجود دارنـد ] هاي چيزها وضعيت[گويند آنها  دهند؛ بلكه مي ان نميچيزها را نش

4.023E, 4.06 .(پـردازد كـه چگونـه از گـزارة       به پرسش از اين امر نمـي تراكتاتوس»ab «
خواستيم نفي كنيم ــ كه       شود، بدون آنكه در مورد آنچه مي        استفاده مي » ab¬«براي ساخت   

abييم وضعيت واقع است ــ حكم نما.  
اي را بنويـسيم بـدون آنكـه دربـارة چيـزي حكـم كنـيم، كـار               توان جمله   از آنجا كه مي   

زمان انتقال از جملات به جملات ديگـر را بـه جـاي               تر بود اگر ويتگنشتاين نفي هم       راحت
كند و روشن نيـست كـه چگونـه           اما چنين نمي  .  تلقي كرده بود    ها  ها به گزاره    انتقال از گزاره  
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 شرايط صدق معيني ندارد، مگر آنكه هـر يـك از            q و   pزمان    نفي هم . ين كند توانسته چن   مي
ها جملاتي هستند كه  از نظر فرگه، گزاره). T5.2314(آنها شرايط صدق معيني داشته باشند   

اي، شـرايط   مندي از حكم و فقط به واسطة انتساب آنها به افكـار فرگـه            توانند بدون بهره    مي
كرد و جمـلات را    ها رد مي    گنشتاين تبيين فرگه را از معاني گزاره      اما ويت . صدق داشته باشند  

شود كـه     نتيجه اين مي   42.دانست كه براي حكم كردن به كار روند         فقط در صورتي بامعنا مي    
شـرايط صـدق معينـي ندارنـد،        » N(p,q)«گاه   جمله باشند، آن  » N(p,q)«در  » q«و  » p«اگر  

اي   اگـر جملـه   . ربـارة چيـزي اسـتفاده شـود       بـراي حكـم كـردن د      » q«و  » p«مگر آنكـه از     
كارگيري آن در ساخت       را به مثابة شرايط صدق خود، فقط به دليل به          abتوانست وجود     مي

 مكانيـسمي  تراكتـاتوس امـا  .  وجود ندارد داشته باشد، خـوب بـود     abگويد    اي كه مي    گزاره
  . كند براي اين امر تعيين نمي

، خـود     ويتگنشتاين مورد انتقاد قرار داده بـود        كه 1913 سال   نظرية معرفت در دستنويس   
تواند روابط منطقي ميان  نظرية حكم وي آن است كه نمي» عيب اصلي«راسل گفته است كه  

معنـي    اما ايرادات ويتگنشتاين بـر مـسألة احكـام بـي      43.نشده را تبيين نمايد     هاي حكم   گزاره
هـاي    بـط منطقـي ميـان گـزاره       اي از ايرادات مبتني بـر پرسـش روا          من سابقه . متمركز است 

هاي مربوطـة اثـر       آور است؛ زيرا يقيناً ويتگنشتاين از قسمت        اين شگفت . ام  نشده نيافته   حكم
گويد از مسألة مشابه كه روابـط    نميتراكتـاتوس آور نيست كه  كمتر شگفت . فرگه باخبر بود  

نه بايـد پرهيـز     نشده وجود داشته باشند، چگو      هاي حكم   توانند ميان گزاره    منطقي چگونه مي  
  .نمود

  ، احتمال و نظرية ساخت  منطق.8

مؤثري از روابط منطقي و احتمالاتي       ، نظرية ساخت بحث جالب و       به رغم اين دشواري   
هـاي    بر اساس نظرية ساخت، ارزش صدق هـر گـزاره بـا ارزش            . كند  ها ارائه مي    ميان گزاره 

ي، توابـع صـدق خـود       پـار   هـاي بـن     شـود و گـزاره      پـاري تعيـين مـي       هاي بـن    صدق گزاره 
پاري را كه براي صـدق        هاي بن   هاي صدق گزاره    ويتگنشتاين هر تركيب ارزش   ). T5(هستند

، براي  ترتيب بدين). T5.1241c, 5.01(خواند گزاره بسنده باشد، زمينة صدق آن گزاره مي
  :اند از  عبارتp&qهاي صدق   زمينهp, q, r1, r2,…,rnپاري  هاي بن گزاره
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  ، ›true p, true q, true r1‹ــ  
  ، ›true p, true q, false r1‹ــ 
  ، ›true p, true q, true r2‹ــ 
  .riو الي آخر براي هر  ›true p, true q, false r2‹ــ 

توانيم بـه     ، مي  ، ربطي به ارزش صدق تركيب عطفي ندارد       rهاي صدق     از آنجا كه ارزش   
.  ›»true p, true q«‹ : ويـسيم هـاي صـدق آن، بـه اختـصار بن     ازاي فهرسـت كامـل زمينـه   

  :اند از ، عبارتq⊃ pهاي صدق  زمينه
  ، ›true q, true p‹ــ 
  ، ›true q, false p‹ــ 
  .و الي آخر ›false q, false p‹ــ 

هـاي    دهد كه استنتاج اشتقاقي بر چيزي به جز روابط ميان زمينـه             ويتگنشتاين توضيح مي  
 p شود، مي› true p‹، شامل p&qمثلاً، از آنجا كه زمينة صدق ). T5.12(صدق مبتني نيست

دهد كه چرا     اين توضيح مي  .  صادق باشد، صادق است    p&qدر هر جهان ممكني كه در آن        
p&q  ،p   كند و دليل اعتبار برهان است        را استلزام مي :p&q   ؛ بنابراينp .      از سـوي ديگـر، از

 در برخـي  p&qسـازد،   صـادق مـي  › true p, true q‹و › true p, false q‹ را pآنجـا كـه   
 را استلزام   p  ،p&qبه اين دليل است كه      .  صادق است، كاذب است    pهايي كه در آنها       جهان
كنـد؛ زيـرا     را استلزام مـي p q⊃p¬. توانيم دومي را از اولي استنتاج كنيم     كند و ما نمي     نمي

 q⊃pهـاي صـدق    زمينـه › false p, false q‹و › false p, true q‹هـر دو زمينـة صـدق    
هـاي صـدق آنهـا،        يك گزاره، ناقض گزارة ديگر است، فقط در صورتي كـه زمينـه            . هستند
  .الجمع باشد مانعه

هـايي كـه بـه        آور نظرية استنتاج و تعريف نـوع گـزاره          سازي شگفت   ساده«راسل اين را    
سازي عبارت است از اين امر كه اگر حق با  ساده. نامد مي) xvi ,[4.33](» منطق تعلق دارند

انديـشة  . شـود، نيـاز نيـست       ويتگنشتاين باشد، به قوانين منطق به نحوي كه سنتاً تصور مـي           
.  مشابه اسـت   44»قضاياي خاص در نزد اقليدس    «با  » كند   را استلزام مي   p (p يا   p(«راسل كه   

گاه زوايـاي مجـاور بـه قاعـده          الساقين است؛ آن    وي مثلثي متسا  ABCفرض كنيد   ... «مانند  
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 بر ايـن اسـاس، اسـتنتاج تركيـب فـصلي            45.، مثالي است از ديدگاه سنتي     »برابر خواهند بود  
نواخت يا جـان      جان كارتر كلارينت مي   «از تركيب فصلي    » نواخت  جان كارتر كلارينت مي   «

بـه  . شـود  توجيه مـي » p├(pvp)«با قرار گرفتن آن تحت قانون       » نواخت  كارتر كلارينت مي  
الساقين برابر هستند،     هاي متساوي   همان طريق كه اين ادعا كه زواياي مجاور به قاعدة مثلث          
هاي به طـور        ق  بدون اين صد  . شود  با اين امر كه اين مثالي است از اصل اقليدسي توجيه مي           

امـا  . ج ناممكن است  ، تبيين استلزام يا استنتا    )اصول موضوع و پيامدهاي آنها    ( عمومي  پيشينه
هـاي    اگر حق با ويتگنشتاين باشد و روابط منطقي چيزي نباشند به جز روابـط ميـان زمينـه                 

هـا هـستند و       كنـد، خـود گـزاره       صدق، آنچه استنتاج يك گزاره را از گزارة ديگر توجيه مي          
هـستند  كنند، زايد     كردند استنتاج را توجيه مي      كه فرگه و راسل تصور مي     ... »قوانين استنتاج «
)T5.132 .(  هـا را تـشكيل    هاي صـدق را كـه روابـط منطقـي ميـان گـزاره             ارتباط ميان بنياد

ايـن بـراي    . پاري برقرار نمود و نمايش داد       هاي بن   توان با ساخت آنها از گزاره       دهند، مي   مي
با توجه به نمادي كه از نظر    . كافي است , كند  تعيين آنكه يكي ديگري را استلزام يا نقض مي        

توان به شكلي نوشت كه روابط ميان بنيادهاي صدق آنها         ها را مي    ي شفاف است، گزاره   منطق
كـه راسـل    ) و وجه وصفي  » p┤(pvp)«مانند  (هايي  سرانجام، گزاره . را به وضوح نشان دهد    
كه ) T6.113ff(ها نيستند   گو  خواند، از نظر ويتگنشتاين به جز راست        آنها را قوانين منطق مي    

  . توان به طور كامل با ساخت توضيح داد ا را ميبنابراين، صدق آنه
 .كند  ها استفاده مي    ويتگنشتاين از همين راهبرد براي توضيح روابط احتمالاتي ميان گزاره         

] صـدق [بنيادهاي درستي   آن   تعداد   Trsو  » r«گزارة  ] صدق[ تعداد بنيادهاي درستي     Trاگر  «
نـسبت  ... گـاه  نيـز هـستند، آن    » r«] قصد[باشد كه در عين حال بنيادهاي درستي        » s«گزارة  
Trs:Trاست كه گزارة ، درجة احتمالي »r « به گزارة»s «دهد مي)T5.15 .(  

، بنيادهـاي   r، سه بنياد صدق از چهار بنياد صـدق          5 شكل   5 و   2،  1هاي    مثلاً، در رديف  
در .  اسـت  r 4/3 بـه     نيز هستند و بنابراين، احتمـال آن بـا توجـه           (pvp) ⊂ (p&q)صدق  
 در نيمي از بنيادهاي (p&q).  استr از نظر احتمالاتي مستقل از (p&q)، 3 و   1هاي    رديف
 را اسـتلزام    p  ،q اسـت، اگـر      p 1 با توجـه بـه       qاين نكته كه احتمال     .  سهيم است  rصدق  
ماننـد  . شـود    را نقض نمايد، به همين نحـو توضـيح داده مـي            p  ،qصفر است و اگر     , نمايد
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 و احتمـال تنـاقض صـفر        1گـو     يت شرطي روي هر گـزارة سـازگار، احتمـال راسـت           وضع
  T5.152 C, D.(46مقايسه با (است

 وجـود  زيرا ارزش صدق هر يك به        ؛پاري از نظر احتمالاتي مستقل هستند       هاي بن   گزاره
هـاي چيزهـا مـستقل از يكـديگر           وضـعيت «.  چيزهاي متفـاوتي بـستگي دارد      هاي  وضعيت
 چيزهاي معين، هيچ تأثيري بر وجود يا عدم ديگري        هاي  عدم هر وضعيت   وجود يا    .»هستند
 پـاري باشـند، بنيادهـاي صـدق مربوطـة      هاي بـن   گزارهs و rاگر ). T2.061, 2.062(ندارد
 true r, false›}، {‹true r, true s›}اند از  عبارت) ربط هاي بي با صرف نظر از گزاره(آنها

s›} و {‹true s, true r›} ،{‹true s, false r›} .r و s     فقط در يـك بنيـاد صـدق سـهيم 
 روي  r و احتمال شرطي     Tr= 2 دو بنياد صدق دارد،      r كه   آنجااز  . Trs = 1 بنابراين،   ؛هستند

s 2/1 برابر است با =Trs/Tr) T5.252 .(  
شود كه هر احتمالي مـشروط شـود و احتمـال مـشروط را بـه مثابـة             اين امر موجب مي   

از آنجا  . كند  شود، تفسير مي    هاي مربوط معين مي     ه با بنيادهاي صدق گزاره    اي منطقي ك    رابطه
شوند، تبيين ويتگنـشتاين انتـساب احتمـال را           كه بنيادهاي صدق، يكسره با معاني تعيين مي       

احتمالي كه به گزاره نسبت     . احتمال تراكتاتوسي عيني نيز هست    . سازد  تحليلي و پيشيني مي   
امـا در   . كنيد بنيادهاي صدق مربوط باشند، بستگي خواهد داشت         دهيد، به آنچه تلقي مي      مي

اين مورد كه بنيادهاي صدق مربوط عملاً چه هستند، امر واقعي عيني وجود دارد و اين امر،     
  47.سازد هايي كه تحت تأثير ذهن هستند، مي هاي واقعي را عيني و مستقل از انتساب احتمال

و )  مـيلادي Jacques Bournoulli) (1713(قدمت اين نوع رويكـرد بـه ژاك برنـولي   
.  مـيلادي، آن را احيـا كـرد        1921در سال   ) Keynes(كينز. رسد  مي)  ميلادي 1812(لاپلاس

 به بعـد آن را مـورد بحـث قـرار داد و     1927روايت ويتگنشتاين به نحوي كه حلقة وين از    
 دسـت   آن را تعديل كرد، نفوذ خود را بـا جلـب توجـه كارنـپ بـه                ) Waisman(وايسمن

هـاي     اهميت آن تاحدي مرهون افكار ثانويـة ويتگنـشتاين دربـارة اسـتقلال گـزاره               48.آورد
» هـاي بالفعـل     تحليل منطقي پديده  « ميلادي، انديشة وي دربارة      1929تا سال   . پاري است   بن

زمـان    تواننـد هـم     هـا نمـي     وي را قانع ساخته بود كه براي توضـيح مـثلاً اينكـه چـرا رنـگ                
تواننـد در   هاي مختلف داشته باشند، بايد فرض كند كه اعداد مـي          رخشندگيها يا د    مايه  رنگ
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پـاري، متقـابلاً      هـاي بـن     شد برخـي گـزاره      اين موجب مي   49.پاري روي دهند    هاي بن   گزاره
اي ديگر احتمال صفر بدهـد،        پاري بتواند به گزاره     اما اگر يك گزارة بن    . ناپذير باشند   محاسبه

 يـا   50توانند يكديگر را استلزام نمايند      پاري مي   هاي بن   ا گزاره طبيعي است كه پرسيده شود آي     
پـاري، در تمـام فاصـلة         هاي بن   هاي شرطي ميان گزاره     تر، امكان آنكه احتمال     به نحو مربوط  

بـراي  ,  ترتيـب   ها براي انديشة كارنپ و بـدين        اين امكان .  متغير باشد، لحاظ شود    1صفر تا   
  .اساسي شدند) قرن بيستم (توسعة بحث منطقي احتمال در اين قرن

از جملـه انطبـاق آن بـا شـرايط          (رغم برخي جوانب جذاب خود     ، به تراكتاتوسحكايت  
  .  دو عيب شايان ذكر دارد51,)استاندة كلكولوس احتمالات

تواننـد     مـي   و اند  هايي كه به طور تجربي مشاهده شده         كدام فراواني  اينكه دربارةنخست،  
ايـن امـر آن را از بـه كـارگيري           . كند  اشته باشند، سكوت مي   هاي احتمال ارتباط د     با تخمين 

  . سازد هاي نمونه و فراگيري از تجربه ناتوان مي استدلال آماري بر مبناي جمعيت
به روابـط   ) هاي علوم   از جمله گزاره  (هاي زبان طبيعي    دوم، اگر روابط احتمالاتي ميان گزاره     

حتمالات به آنها ناممكن است، مگر آنكه بتوان        ميان بنيادهاي صدق آنها وابسته باشد، انتساب ا       
 چيزها در شـرايط صـدق        هاي  پاري و وضعيت    هاي بن   آنها را به منظور تعيين اينكه كدام گزاره       

 دربـارة   تراكتاتوسگونه كه در زير ديده خواهد شد، بحث          همان. آنها دخيل هستند، تحليل كرد    
دهد كه چنين تحليلي شـامل        پاري نشان نمي    بنهاي     چيزها و گزاره    هاي  ها، وضعيت   اشياء و نام  

  52توان انجام داد؟ توان آن را انجام داد؟ يا حتي مي چه خواهد بود؟ چگونه مي
 فلسفة علم تراكتاتوسي. 9

ميـان  ) جبري يـا اتفـاقي    ( چيزها متقابلاً مستقل باشند، هيچ ارتباط عليّ        هاي  اگر وضعيت 
پاري متقابلاً مستقل باشـند،   هاي بن اگر گزاره). T5.135-5.1361, 6.37(آنها وجود ندارد 

. توانند يكديگر را استلزام يا نقض كنند و بر يكديگر اثر بگذارند             توانند بيش از آنكه مي      نمي
  .گرا باشيم  جايي نيست كه دربارة قوانين طبيعت واقعتراكتاتوس ترتيب،  بدين

  ــ ـ هـاي پيچيـده     عيت چيزها از يكديگر مستقل هـستند، امـا وض ـ          هاي  هرچند وضعيت 
هـاي   اگـر چنـين بـود، گـزاره    .  چنين نيـستند   ـ ـهاي چيزها    وضعيت  الگوهاي وجود و عدم   

 .ارتباط بودنـد    پاري، با يكديگر بي     هاي بن   پاري، از نظر منطقي و احتمالاتي، مانند گزاره         نابن
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ايـن  با پذيرش ارتباطات غيربديهي، منطقي و احتمـالاتي ميـان توابـع صـدق، ويتگنـشتاين           
گذارد كه مثلاً، شايد گرانش عمومي قانوني از طبيعت باشد كه ارتباطـات               امكان را باقي مي   

هاي   هاي عيني در ميان وضعيت      هاي غيرمقدماتي و وابستگي       احتمالاتي و منطقي ميان گزاره    
  .سازد پيچيده را مجسم مي

، »ح قوانين طبيعت  به اصطلا «گويد باور به اينكه       ويتگنشتاين به جاي نفي اين امكان، مي      
علت اين امر آن است كـه وي        ). T6.371( است 53كنند، توهم   هاي طبيعي را تبيين مي      پديده

» قـوانين پايـستاري   «اي مركـب شـامل        انبوهـه (» به اصطلاح قوانين طبيعـت    «كند    تصور مي 
)T6.33(  ،»  قانون كمترين كنش «)T6.3211(  ،»   قـوانين پيوسـتگي در     «و  » اصل دليل كـافي

مخلوقـات قـرارداد   ) T6.341A, 6.342B(و قـوانين مكانيـك نيـوتني   ) T6.34(» طبيعـت 
  .علت اين امر از اين قرار است. هستند

هاي جبري و اتفاقي كه از لحـاظ           چيزها متقابلاً مستقل باشد، وابستگي      هاي  اگر وضعيت 
اي ه ـ  اما وضعيت . هاي پيچيده برقرار باشند     توانند ميان وضعيت    علمي جالب باشند، فقط مي    

هايي هستند كه با روش زباني از ميان انبوهة ثابتي از امكان وجود و عـدم                  پيچيده، مجموعه 
در غياب ارتباطات طبيعي ميان وجـود و عـدم هـر            . اند  هاي منفرد چيزها گرد آمده      وضعيت

، بـا قراردادهـاي     cd و   ab، مثلاً ميـان      پذيرد   مي تراكتاتوس، تنها ارتباطي كه      وضعيت چيزها 
هاي طبيعي و مـصنوعي مختلـف، بيـان تمـام يـا               نياز نيست كه زبان   . شود  شكيل مي زباني ت 

 ترتيـب، ممكـن اسـت يـك زبـان،            بـدين . پاري را بپذيرند    هاي بن   همان توابع صدق گزاره   
هـاي صـدق آنهـا بـه وجـود        گويندگان خود را قادر سازد كه چيزهايي را بگويند كه ارزش          

.  كـه زبـاني ديگـر، ممكـن اسـت چنـين نكنـد        بستگي دارد، در صـورتي cd و  abمشترك  
ايـن  . دانـد  هاي علمي را تجسم قراردادهـايي بـراي توصـيف جهـان مـي          ويتگنشتاين نظريه 

  آوري خواهنـد شـد و بـدين         هاي چيزها چگونه جمـع      كنند كه وضعيت    قراردادها تعيين مي  
» مكانيـك «مـثلاً،   . هاي پيچيده را علم مـورد بحـث قـرار خواهـد داد              ترتيب، كدام وضعيت  

اي معـين   بايد به شـيوه ] آن[توصيف ... هاي به كار رفته در     با گفتن اينكه تمام گزاره    «نيوتني  
هاي مكانيك، بـه دسـت آينـد، يـك شـكل از توصـيف جهـان را معـين                      اصل موضوع ... از
ويتگنشتاين اين را با تمثيل روشي براي توصيف يك سطح كـه بـا              ). T6.341A(» سازد  مي
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هـاي سـياه پوشـانده        وري با شبكة مربعي روي آن با الگوي نامنظمي از لكه          قرار دادن يك ت   
درشـتي  . سـازد   ها سياه است يا سـفيد، مجـسم مـي           شده است و گفتن اينكه هريك از مربع       

هـايي بـا      هاي مختلف بـراي تـوري       ، اما به شيوه    گذارد  شبكه بر روي دقت توصيفات اثر مي      
توان با تنظيم درجة درشـتي نـسبت بـه شـكل               مي اما حتي اگر چنين باشد،    . اشكال متفاوت 

توري، اين امر را ممكن ساخت و با استفاده از چند توري متفاوت، به توصيفات يكـسان و                  
ها، توصيفات به قدر كافي دقيق براي منظور ما  مثلاً، هرچند برخي شبكه. دقيقي دست يافت

هـا    رد به نفع هيچ يـك از تـوري        ف  ها به طرزي منحصربه     ، اما الگوي لكه    سازند  را ممكن نمي  
هـاي واقعـي كـه بـه          ، جهان به جز وجود و عـدم وضـعيت         ]توان گفت   مي[با تشبيه   . نيست

داننـد،    فرد قراردادهاي توصيفي هيچ زبان علمـي خاصـي را مطلـوب نمـي               طرزي منحصربه 
 چيزهـايي را كـه جهـاني از آن           هـاي   ، وجود يا عدم وضعيت     قوانين مكانيك نيوتني  . نيست

در عوض، با الزام به اينكـه مـثلاً حركـت را بـر اسـاس                . كنند  كيل شده باشد، تبيين نمي    تش
هـاي    هـاي قـراردادي وضـعيت       بندي  جرم، نيرو و شتاب توصيف كنيم ــ كه همة آنها گروه          
  . سازد هاي پيچيده مقيد مي طبعاً مستقل چيزها هستند ــ سازمان آنها را در وضعيت

قـوانيني ماننـد اصـل      .  دربارة قوانين نيوتني حركت گفـت      اين تمام چيزي است كه بايد     
آنهـا قيـدهاي سـطح بـالاتر بـر روي توصـيف             . كنـد   دليل كافي هم چيـزي را تبيـين نمـي         

تـوان آن را بـا يـك سيـستم            مـي «] جهـان را  [توان از اين امـر كـه           مي T6.35B.(54(هستند
تـر از     سـاده «،  »مكن است م«با مكانيك نيوتني    » اي دقيق كه توصيف آن      شيوه«و با   » مكانيك

 به اين دليل اسـت      T6.342B.(55(، چيزي دربارة جهان آموخت    »سيستم ديگر توصيف كرد   
هاي چيزهايي كه به قراردادهاي زبـاني وابـسته نيـستند، توانـايي               كه وجود و عدم وضعيت    

توانـد بـه بـار آورد،         ها و نتايجي كه كاربرد آنهـا مـي          دانشمند را در ساخت و كاربرد نظريه      
امكان توصيف جهان با مكانيك نيوتني، چيزي       «اما با تمام آنچه گفته شد،       . سازد  محدود مي 

دار به اينكه اشـكال       امكان توصيف سطح لكه   ). T6.342B(» گويد  در مورد جهان به ما نمي     
ي فضايي شبكه يا توري باشند كـه بـراي            ها  ها يا آرايه    ها شبيه شكل    ي فضايي لكه    ها  يا آرايه 

هاي چيزها    توان گفت، اگر وضعيت     با تشبيه مي  . اند، بستگي ندارد    ا انتخاب شده  توصيف آنه 
كنـد،    چنان كه ويتگنـشتاين فكـر مـي        متقابلاً مستقل باشند و اگر نظريه و انتخاب نظريه، آن         
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 چيزهـا در  هـاي  كنـد كـه وضـعيت    قراردادي باشد، امكان توصـيفات نيـوتني ايجـاب نمـي     
هـاي هـر نظريـة        بنـدي   اي كه از گروه     هاي پيچيده   ه وضعيت هاي نيوتني، نسبت ب     بندي  گروه

  .تر قرار گيرند شود، به طرزي طبيعي ديگري حاصل مي
ها، كاركرد واقعي اصـول تبيينـي         بندي توصيفات پديده    بندي و گروه    اين انديشه كه دسته   

 و  فهميدنـد   اي محترم است كه فيلسوفاني كه علم را كمتر از دوئم نمي             فيزيك است، انديشه  
امـا فلـسفة علـم تراكتاتوسـي كـه بـا            . پايبنـد آن بودنـد    , گذاشـتند   به آن كمتر احترام نمـي     

بخـش  . ك.ر(هاي وي دربارة عرفان برانگيخته شده بـود         قراردادگرايي ويتگنشتاين و ديدگاه   
، حاوي بذرهاي آن چيزي است كه به نگرشي به علوم طبيعي و رفتاري تبديل شد كـه                  )12

كل برداشت مدرن از جهان بـر ايـن         «گفت    ويتگنشتاين مي . مهربانانه بود به طرزي فزاينده نا   
و با گـسترش، علـومي كـه بـه آنهـا متوسـل              » توهم مبتني است كه به اصطلاح قوانين طبيعت       

افرادي كـه بـدين برداشـت       ). T6.371-6.372(» كنند  هاي طبيعي را تبيين مي      پديده«شوند،    مي
گونـه كـه در      درست همـان  «كنند،    تلقي مي » ناپذير  ري نقض ام«پايبند هستند، قوانين طبيعت را      

را به دليل   » ديدگاه پيشينيان «ويتگنشتاين  . »دانستند    اعصار پيشين، خدا و سرنوشت را چنين مي       
كند چنان بنمايانـد      تلاش مي ] كه... [سيستم مدرن «ناپذيري خدا و سرنوشت، به        اذعان به تبيين  
انـدازي در   گذشت زمان چشم. دهد ، ترجيح مي)T6.372(» چيز تبيين شده است    كه گويي همه  

بر اساس كارهاي متأخر، علم به اندازة هـر         . پديد نياورد » سيستم مدرن «ديدگاه ويتگنشتاين به    
هاي اجتماعي ريـشه      و روش » اشكال حيات «شود، در     فعاليت ديگري كه شامل كاربرد زبان مي      

اين تصوير، همراه با تنفر ويتگنشتاين از تكبري        . دشو  داري، بهتر توجيه نمي     دارد و با اين ريشه    
  56.شود  حاصل ميتراكتاتوسداد، مستقيماً از فلسفة  كه به علم نسبت مي

  مشكلاتي با اشياء. 10

هاي تراكتاتوسـي     ، اشيائي كه نام   )2بخش  . ك.ر(سازي  بر خلاف اشياي دوبعدي در ساده     
لايتغيـر و ابـدي   , ناپـذير  ، دگرگـوني )T2.02(ناپـذير  كنند، سـاده و تقـسيم   به آنها دلالت مي 

هـاي   هـاي حـسي، تـصورات، احـساسات، تجربـه      داده). T2.022, 2.024, 2.271(هستند
كننـد، فاقـد      شناسان و فيلسوفان فرض مـي       مستقيم و ديگر موارد ذهني از اين قبيل كه روان         

تـر از     ا كوچك شوند، همة آنه    هايي كه به آنها متوسل مي       بر اساس نظريه  . اين فضايل هستند  
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اينها اختلافي  . آن هستند كه قابل درك باشند، اغلب آنها پيچيده هستند و برخي تغييرپذيرند            
گرايانه كـه معمـولاً بـا آن مـرتبط             و مقدار زيادي از فلسفة تجربه      تراكتاتوساساسي را ميان    
 برترانـد راسـل، اعـضاي حلقـة ويـن و ديگرانـي كـه                57مور،. اي.جي. دهد  است، نشان مي  

 برخورد كرد، معتقد بودنـد كـه تحليـل زبـان            تراكتاتوسيتگنشتاين با ايشان قبل و بعد از        و
پذيري كه به مبـاني معرفـت تجربـي تعلـق دارنـد، خاتمـه                 عادي و علمي، در اشياي ادراك     

وي معتقد بود كه تنهـا      . هاي حسي بودند    داده] پذير  اشياي ادراك [از نظر راسل، اينها   . يابد  مي
كننـد،    هـاي حـسي دلالـت مـي         شدة آنهـا بـه داده       هاي كاملاً تحليل     كه روايت  هايي را   گزاره
مگـر  , هاي خود را بفهمـيم      توانيم گفته   وي معتقد بود كه نمي    . توان به طور تجربي آزمود      مي

بـر خـلاف ايـن      . ها به اشيائي كه با آنها آشنايي مستقيم داريم، دلالت كرده باشند             آنكه گفته 
 اشـياء   58.پـردازد   شناسـي نمـي      چندان به معرفـت    تراكتاتوسشتاين،  همه و كار متأخر ويتگن    
ــه ــه نظري ــه  تراكتاتوســي ب ــه نظري ــارة تركيــب غــايي جهــان و ن اي  اي وجودشــناختي درب

هاي غايي امور     اشياء تراكتاتوسي مؤلفه  . شناختي دربارة معرفت ما به آن، تعلق دارند         معرفت
م و نه مداركي كه ما بـراي توجيـه باورهـاي            سازي  واقعي هستند كه دربارة آنها باورهايي مي      

هر چند آنها، بر اساس معناشناسي تراكتاتوسي، اشـياء غـايي دلالـت             . بريم  تجربي به كار مي   
هـا عمـلاً چگونـه آموختـه           در راه توسل به اشياء براي تبيين اينكه زبـان          تراكتاتوسهستند،  

دهد يا اصـلاً كـاري انجـام          ام مي شوند، كار اندكي انج     ها چگونه فهميده مي     شوند و گفته    مي
تذكر بعدي ويتگنشتاين دربارة رؤياي سـقراط بـراي تجزيـة امـور پيچيـده بـه                  59.دهد  نمي
، كـاملاً بـه اشـياء       »دهـد   تجربه يقيناً اين عناصـر را بـه مـا نـشان نمـي             «هاي ساده كه      مؤلفه

 ,[4.47](شده اسـت  باور دارد و احتمالاً براي كاربرد بر روي آنها در نظر گرفته تراكتاتوس

  ).A-C 202 ,[4.25]؛ 59
كننـد    ويتگنشتاين، گاهي اشاره مـي     تراكتاتوس   دفترهاي پيش . اوضاع هميشه چنين نبود   

 60.هـاي صـادق باشـند    هـاي نـام    ممكـن اسـت مـدلول     » هايي در ميدان بـصري مـا        تكه«كه  
ولي گفتگوهاي ويتگنشتاين با شليك و وايسمن، پس از بازگشت وي به وين، آشـكارا تح ـ              

، ويـسمن   1930در حـدود    . دهـد   هاي تراكتاتوسـي نـشان مـي        شناختي را در انديشه     معرفت
 كه ظـاهراً دعـاي      تراكتاتوسشناختي از     گيري معرفت    را نوشت، اقتباسي با جهت     61نظريات



اين
نشت

يتگ
س و

تاتو
تراك

  

141  

 

 اما، دفترها امكان اشـيائي را هـم كـه بـه             62.ويتگنشتاين را با خود داشته است     ) موقت(خير
 به دليل فقـدان      تراكتاتوس 63.كنند  لحاظ مي , ط مادي غيرراسلي هستند   ها و نقا    اندازة ساعت 

باوجود تمايل ويتگنشتاين به آنكه در جايي ديگـر بـه           . چنين پيشنهادهايي شايان ذكر است    
اين امر را به عنوان تمريني به عهدة        تراكتاتوس  تفكر در اينكه اشياء ممكن است چه باشند،         

توانـد آن باشـد كـه ويتگنـشتاين           كه دليـل ايـن امـر مـي        پذيرفتني است   . گذارد  دانشجو مي 
كـرد، بـدون آنكـه در ايـن           رويكردي را به معناشناسي برگزيده بود كه اشيائي را ايجاب مي          

 همچنـين، پـذيرفتني اسـت كـه         64. كند  مورد كه اين اشياء ممكن است چه باشند، راهنمايي        
سـاخت كـه      نشتاين را ملـزم مـي      به واسطة علائقي برانگيخته شده باشد كه ويتگ        تراكتاتوس

  ).12بخش . ك.ر(تراكتاتوسي را در مورد اينكه اشياء چه هستند، ادامه دهد تفكرات پيش
تـوانيم بـدانيم      هـاي اشـياء هـستند، نمـي          چيزها، فقط بـازآرايي    هاي  از آنجا كه وضعيت   

دام اشـياء   اما اگر ندانيم ك   .  چيزها چه هستند، مگر آنكه بدانيم اشياء چه هستند          هاي  وضعيت
پـاري    ي بـن    ها  در اين صورت، گزاره   . هاي بسيط را بدانيم     توانيم معناي نام    وجود دارند، نمي  

هـايي اسـت كـه معنـي آنهـا            اي از نام    پاري آرايه   توانيم بفهميم؛ زيرا هر گزارة بن       را هم نمي  
» محـض بر مباني منطقي «از دانستن  تراكتاتوسبه علاوه، هر چند  .تابعي از معناي آنهاست

ي   ها  ، تعيين پيشيني اينكه گزاره    )T5.5562(پاري باشند   ي بن   ها  گويد كه بايد گزاره       سخن مي 
ممكن است حاوي   (تواند باشد   يا اشكال آنها چه مي    ) T5.5541-5.555(پاري چه هستند    بن

در عـوض،   ). T5.5541-5.555(نـاممكن اسـت   , )چند نام متفاوت و با كدام آرايـه باشـند         
كنم   تصور مي ). T5.557(» پاري وجود دارند    ي بن   ها  كند كدام گزاره    عيين مي كاربرد منطق ت  «

پـاري اسـت      هاي نـابن    پاري، تلاش براي تجزية گزاره      ي بن   ها  كه اين يعني راه كشف گزاره     
ممكن است با فهرستي از نامزدهاي به دلخواه انتخاب شـده بـراي             ). T4.221Aمقايسه با   (

ش كنيد كه شرايط صـدق، مـثلاً، ادعاهـاي رنـگ را بـا نفـي                 پاري آغاز و تلا     ي بن   ها  گزاره
پاري مفـروض را در صـورت نيـاز بـه منظـور               هاي بن   زمان، تعديل فهرست اولية گزاره      هم

توان فرآيند را تكرار كـرد، فهرسـت    اگر اين كار مؤثر باشد، مي     . كسب نتايج لازم، بيان كنيد    
  . يل كرد و الي آخرهاي ديگر تعد را در صورت نياز براي ساخت گزاره

 مـصالحي بـراي     تراكتاتوسانجام نشده است و     تراكتاتوس  اي در     هرچه باشد، چنين پروژه   
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هايي كه ممكن است نظرية ساخت انتظار آنها را در ما موجب گـردد، فـراهم                  ها يا تجزيه    تقليل
  ).9بخش . ك.ر(كاربرد بحث دربارة منطق و احتمال دعاوي زبان طبيعي, آورد؛ مثلاً نمي

ايـن  , شود اشياء تراكتاتوسـي از آنهـا برخـوردار باشـند            بررسي انواع وجوهي كه تصور مي     
] شـيء [توان از     را مي ) از اين رو يك وضعيت چيزها     (سازد كه آيا يك شيء      سؤال را مطرح مي   

هايي   انداز انجام ساخت    ديگر تميز داد؟ اگر نتوان آنها را از هم تميز داد، خوشبيني دربارة چشم             
  :اند وجوه اشياء تراكتاتوسي سه نوع. گذارد، دشوار است  مغفول ميراكتاتوستكه 

اند از توانايي آن به بازآرايي با يـك يـا             عبارت» وجوه داخلي  «.هر شيء جهاني است   . 1
، وجـوه داخلـي اشـياء     ترتيـب  بدين). ناتواني آن در بازآرايي با اشياء ديگر(چند شيء ديگر  

ــي ــين م ــه تعي ــد ك ــاكنن ــه  آنه ــدام وضــعيت ب ــاي ك ــيه ــا م ــته    چيزه ــق داش ــد تعل توانن
هـا ممكـن      كند كه كدام جهـان      طبيعت تمام چيزها روي هم تعيين مي      ). T2.0123B(باشند

تواننـد در     توانند يا نمـي     هاي اشيائي كه مي     هاي ممكن فقط به واسطة بازآرايي       هستند؛ جهان 
هاي اشياء از جهاني به جهان        هر چند پيكربندي  . خود داشته باشند، با يكديگر تفاوت دارند      

هـاي ممكـن، از جملـه حتـي           كند، اما وجوه داخلـي شـيء در تمـام جهـان             ديگر تغيير مي  
اشـته باشـد بـه دسـت      تعلـق د به آنهـا  واقعي كه بتواند   هيچ وضعيت آنهاهايي كه در  جهان
 .ماند ميآيد، ثابت  نمي

). T2.01231, 2.9233, 4.023(كنـد  اشاره مي» خارجي«هاي  ويتگنشتاين به ويژگي. 2
گويـد، امـا مـا        چه هستند، چندان سخن نمـي     ] هاي خارجي   ويژگي[وي در مورد اينكه آنها      

هاي داخلي شيء وجوهي هستند كه شيء در تمام      از آنجا كه ويژگي   . توانيم حدس بزنيم    مي
 هايي باشند كه شيء در جهان بالفعل ، وجوه خارجي آن بايد ويژگي   )T4.123(ها دارد   جهان

پـاري    اينها چه هستند؟ از آنجا كه گزارة بن       . هاي ديگر فاقد آنهاست     دارد و در برخي جهان    
ء بتواند به آن تعلق داشته باشـد، در تمـام         در هر جهاني صادق نيست، هيچ بازآرايي كه شي        

 ترتيب، وجوه خارجي شيء بايد عبارت باشد از تعلق آن به هر              بدين. ها وجود ندارد    جهان
تواند به    چيزهاي ديگر كه مي     هاي  به همراه عدم وضعيت   , كه عملاً به آن تعلق دارد     بازآرايي  

شـايد انـواع ديگـري از وجـوه خـارجي وجـود داشـته باشـد، امـا                   . آنها تعلق داشته باشـد    
 65.كند ويتگنشتاين به آنها اشاره نمي
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» ـاديمـــــ ـ«هـا و ديگـر اشيـــائي را كـه ويتگنـشتاين             براي آنكه رنگ   تراكتاتوس. 3
، ممكن سازد، نياز دارد كه وجوهي از نوع ديگر را به اشـياء نـسبت                )T2.0231(خواند    مي
يـا  » دو رنگ يك مكان را در ميدان ديـد اشـغال نماينـد            «از آنجا كه ناممكن است كه       . دهد
، )T6.3751(اي در يك زمان داراي دو سرعت يا دو وضـعيت فـضايي مختلـف باشـد                  ذره

الجمع   ، مانعه )نجا و در آنجا بودن، اين سرعت و آن سرعت را داشتن           در اي (قرمز و آبي بودن   
پـذيرفتني اسـت كـه براسـاس     . هاي چيزها باشند توانند وضعيت  نميهمـه هستند؛ بنابراين،  

هاي فضايي هستند     رنگ، سرعت و موضع ويژگي    . هيچ يك از آنها چنين نيستند     تراكتاتوس  
). T2.0231(66»شوند  ساخته مي ]... هاي مادي   گيويژ... [فقط با پيكربندي اشياء است كه     «و  

اي تقليـل يابـد       هاي واقع پيچيده    مثلاً، اين نكته كه كلاه من آبي رنگ است، بايد به وضعيت           
طبيعـت  . اشيائي كه در خود دارند، آنها را ممكن ساخته اسـت          ) توانايي بازآرايي (كه طبايع   

هـاي    كه به كلاه من در يك زمان رنگ       اي را هم      هاي واقع پيچيده    اشياء مربوط بايد وضعيت   
ايـن  . كند  ، حذف مي  )دهند  يا به رنگ آن درجات درخشندگي متفاوتي مي       (دهند  متفاوتي مي 

» شـود   واقعيـت تجربـي بـا كليـت اشـياء محـدود مـي             «مثالي از اين امر است كـه چگونـه          
)T5.5561A .(      قيـد  هاي مادي اشياء آشـنا را ممكـن و م           من وجوهي از اشياء را كه ويژگي

هاي داخلي اشياء هستند يا بايد به اين  اينها ويژگي. نامم  مي 67»استعدادهاي مادي «سازند،    مي
 .ها تقليل يابند ويژگي

تـوان    گويم كه اشيائي را كه هيچ وجهي جز اين وجوه ندارند، نمـي              در بخش بعدي، مي   
د، تعبيـر جملاتـي      اگر چنين باش   68.چنان كه براي فهم نام آنها لازم است، از هم تميز داد            آن

روند،   هاي واقع پيچيده به كار مي       هاي چيزها يا وضعيت     كه براي به تصوير كشيدن وضعيت     
هاي اشـياء هـستند، تميـز ميـان           هاي چيزها فقط بازآرايي     از آنجا كه وضعيت   . ناممكن است 

بـراي  (دهنـد نيـز   هاي مختلـف را تـشكيل مـي    هاي چيزهايي كه مباني صدق گزاره       وضعيت
معنـاي نـام تراكتاتوسـي بـا دلالـت آن بـه             . ناممكن خواهد بود  ) دازان و گويندگان  پر  نظريه
هايي نيستند كه براي به تـصوير         پاري جزء نام    هاي بن   شود و گزاره    تمام مي ) T3.203(شيء

هـا    هـايي از حـاملان نـام        اند كه خود جزء آرايـه       هاي چيزهايي آرايش يافته     كشيدن وضعيت 
رسد كـه گـويي قـادر نخـواهيم بـود شـرايط صـدق                 ن به نظر مي    ترتيب، چنا   بدين. نيستند
تـوان توابـع صـدق        اين امر دريافـت آنكـه چگونـه مـي         . پاري را معين سازيم     هاي بن   گزاره
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گوي منطقاً سازگار آنها را ــ از جمله توابع صدقي را كـه بـه زبـان فنـي و طبيعـي                        ناراست
تر و فراتر از اين امـر كـه عمـلاً هـيچ             بالا. سازد  شوند ــ ساخت، دشوار مي      روزمره بيان مي  

گردد چنان به نظر برسـد كـه سـاخت      انجام نگرفته است، موجب مي تراكتاتوسساختي در   
  .هر گزارة زبان غيررسمي يا فني، مستلزم تغييرات زياد در نظرية اشياء آن است

   ضدتميز تراكتاتوسي.11

ه هرچند اشياء تراكتاتوسـي نـه       اي كه بايد دربارة اين امر گفت آن است ك           نخستين نكته 
هايي دارند، اما اينها فقـط وجـوهي هـستند كـه              هاي مادي هستند و نه چنين ويژگي        ويژگي

كـم بـه     دسـت (گيري ما قادر به درج يا ثبت آنهـا هـستند            حواس يا وسايل مشاهده و اندازه     
م حـواس    ترتيب، دليلي وجود ندارد كه فكر كني        بدين). شكلي كه ما بتوانيم تشخيص دهيم     

ئي خاص يا وجوه آن را مشاهده، درك، تصويربرداري يـا بـه              توانند شي   يا تجهيزات ما، مي   
اگر به اشياء دسترسي تجربي داشته باشيم، اين امر بايـد از            . نحو ديگري ثبت يا درج نمايند     

تـوانيم   مـي ) و تجهيـزات مـا  ( چيزها يا وضعيت واقعي باشد كه ما      طريق تجزية هر وضعيت   
   69. ثبت كنيممشاهده و

 داراي آنكهتوان ميان اشياء تميزي قائل شد، مگر  كه نميآن است  توجه مورددومين امر 
از جملـه   (و تمام وجوه اشياء بيروني يـا درونـي هـستند          ) T2.02331(وجوه متفاوتي باشند  

 را از طريق وجوه بيروني آن انتخاب نمـاييم،        توانيم شيء   هر چند ما مي   ). ي مادي استعدادها
 كه با كنار گذاشتن اين نكته كه شودفرض .  كافي نيستند آنها اين وجوه براي بازشناسايي اما

هاي منفرد چيزهـا      توان به نحوي وضعيت     اند، مي   حواس و تجهيزات ما با اشياء تنظيم نشده       
يم، ملحق  نام مي» ب «را ديگري كه آن     در حال حاضر با شيء    ئي كه     و به شي   ردرا بررسي ك  

 ملحق  اينكه آنها   ـ ـدهد  را به ما مي   » ب«و  » الف« وجه خارجي     كه دهيم    مي» الف«د، نام   شو
را در وضعيت چيزهاي ديگـري تـشخيص        » الف«اما ما را قادر نخواهد ساخت كه        . اند  شده
در اين جهان يا هر     (ساخت، قادر نبوديم بگوييم آيا شيء ديگري كه         حتي اگر قادر مي   . دهيم

. ناميديم يا خيـر   » ب «ئي است كه ما آن را در ابتدا        ده، شي  ملحق ش  »الف«به  ) جهان ديگري 
 »الـف «شناسيم، دليلي نداريم فكر كنيم  هاي دروني را نمي   كه ما هيچ يك از ويژگي      آنجااز  (
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هاي چيزهاي ديگر تعلق داشته باشند و تصوري هم از اين امر     توانند به وضعيت    نمي» ب «و
 »الـف «بـه   » ب «ايـن نكتـه كـه     ). ند تعلق داشته باشند   توان   مي  آنها نداريم كه به كدام يك از     

را از هر شيء ديگري كـه در هـر وضـعيت        » ب «دهد كه   ملحق شده است، به ما امكان نمي      
رسـد كـه حـق        ، به نظر مـي     ترتيب  بدين. ، تميز دهيم    دهش ملحق   »الف«چيزهاي ديگري به    

هـاي    ويژگي آنكهشناسيم، مگر   ئي را ب   توانيم شي   گويد نمي   كاملاً با ويتگنشتاين است كه مي     
  ).T2.01231(دروني آن را بدانيم

ملحـق شـده   » ب « و»الـف «توانيم وجوه دروني شيء را آشكار سازيم؟ اگـر         چگونه مي 
امـا بـراي    . توانند به يكديگر ملحق شوند؛ اين يك وجه دروني است           دانيم كه مي    باشند، مي 

توانند يا   كدام اشياء ديگر ميهريابيم كه ب دريابيم چه وجوه دروني ديگري دارند، بايد د  آنكه
 »ج« وجـود نـدارد و       »ج  الـف «دانستيم كـه      فرض كنيد به نحوي مي    . توانند ملحق شوند    نمي

نتواند وجود داشته باشد، از آن روي كه بـازآرايي          » ج  الف«ممكن است   . شيء ديگري است  
توانـست فقـط امـري         عدم آن مـي    اما).  است »ج« و   »الف«وجهي دروني از    . (ناممكن است 

 ـ  براي انتخاب از ميان اين امكانات،       . باشد) وجهي بيروني (ممكن يـافتيم كـه آيـا         درمـي  دباي
اما راهي براي دريافت اين امر وجود ندارد، مگـر          .  در جهاني غيربالفعل وجود دارد     »ج  الف«

 وجـوه   .هـا قـادر سـازد        در جهـان    آنها  اشياء علائمي داشته باشند كه ما را به تشخيص         آنكه
تواننـد     نمـي  , بنابراين ؛هايي محدود هستند كه اشياء در جهان بالفعل دارند          بيروني به ويژگي  

ايـن كـار را انجـام       ) از جمله استعدادهاي مـادي    (وجوه دروني . در خدمت اين هدف باشند    
، شـوند   مـي ها شناسايي      در جهان   آنها  بدون علائمي كه اشياء با      آنها را  توان  نمي دهند، اما   مي
سـازند، آشـكار      متمـايز مـي   » ب « را از  »الـف «اگر نتوانيم وجوه دروني كـه       . كار ساخت آش

 تميز دهـيم و     »ج  ب« يا   »الف ب« را از    »ب  الف«سازيم، قادر نخواهيم بود وضعيت چيزهاي       
  . است كه بخواهيدئي  هر شي»ج«

ها به    بة نام علائمي كه به مثا   (ها  ، راهي داشتيم كه نام    )رسد  چنانچه ناممكن به نظر مي    (اگر
را به اشياء متعلق به امور واقع بالفعل نسبت دهيم، ممكن بود تلاش كنـيم بـا                 ) روند  كار مي 

مـثلاً، تفكـر دربـارة اينكـه چگونـه          . هماني فراجهاني دوري كنيم     هاي اين   تصريح از پرسش  
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هاي ممكن ديگـر قـرار گرفتـه          در اين جهان ممكن است در جهان      » ب«شده به     شيء ملحق 
هـاي بـديل مـرتبط        در جهـان  ) تحت همـان نـام    (دهيم و انشمال آن را      به آن نامي مي   باشد،  

شوند  پرداز ساخته مي   هاي ممكن به وسيلة نظريه      در چنين رويكردي، جهان   . كنيم  تصريح مي 
 اما از   70.» كشف شوند  هاي قدرتمند   شوند، نه اينكه با تلسكوپ      تصريح مي «و محتويات آنها    
هـاي تـصريح       كاملاً مستقل هستند، هر تعداد امكاني براي نظام        هاي چيزها   آنجا كه وضعيت  

هـاي    توانيم ميان اشـياء مختلـف كـه يـك نـام دارنـد و وضـعيت                  نمي. مختلف وجود دارد  
شوند، تمايز قائـل   چيزهايي كه در تصريحات مختلف با جملة يكساني به تصوير كشيده مي           

، تراكتـاتوس  بـر اسـاس وجودشناسـي        .گـرا بـود     اما ويتگنشتاين در مورد اشياء واقع     . شويم
هـا كمتـر واقعـي        شود كه اين تفاوت     هاي آنها موجب نمي     ناتواني ما در آشكارسازي تفاوت    

كند، چه رسد به آنكه بررسي نمايد و چگونـه             چنين امكاني را لحاظ نمي     تراكتاتوس. باشند
  . ممكن است به چنين تصريحاتي مقيد شوند

پـاري نيـز چنـين     ي بـن  هـا  صريح مبتني باشند، معاني گزاره هاي اشياء بر ت     هماني  اگر اين 
ها را به مثابـة توابـع           آورند كه همان گزاره     تصريحات متفاوت امكان آن را فراهم مي      . هستند

هاي مـادي     تحت تصريحات مختلف، ويژگي   . پاري مختلف تجزيه كنيم     ي بن   ها  صدق گزاره 
هاي معناشناسي    ست كه از ديدگاه تكنيك    نياز ني . به بسط اشياي مختلف تقليل خواهد يافت      

شـمارد،   هـاي ممكـن مـي    هاي مختلف جهان    مجموعه تراكتاتوستميز ميان تمام آنچه     , الگو
هاي معناشناختي مربـوط پـس        اما اين نظر ويتگنشتاين نيست؛ تكنيك     . چندان بد به نظر آيد    

  .گسترش يافتندتراكتاتوس از 
هـاي منطقـي    قليل و ساخت كه توسط پوزيتيويـست     هاي ت   اين امر نبايد از ديدگاه برنامه     

آورند كـه اهـداف       ها امكان آن را فراهم مي       اين برنامه . گسترش يافت، چندان بد به نظر آيد      
. پرداز، انتخاب مواردي را كه بايد به مثابة اشياء مورد بحث قرار گيرند، تحميل نمايند                نظريه

بـه مثابـة    » هـا   تجربـه «ي را بـه انتخـاب       شناختي كارنپ و    هاي معرفت   مثلاً، هر چند دغدغه   
مـوارد  «كـرد بـا توجـه بـه علايـق ديگـر                هدايت كـرد، امـا وي فكـر مـي          71عناصر بنيادي 
كم تا    ويتگنشتاين اين رويكرد را رد كرد؛ دست       72.توان بنيادي تلقي كرد     را مي » فيزيكاليستي

هـاي    ر گـزاره  هايي مربوط به صـو      آنجا كه انتخاب عناصر بينادي شامل تصريحات يا فرض        
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مـا  «، وي گفت كه بـراي او هميـشه روشـن بـوده اسـت كـه                  1931در سال   . شد  بنيادي مي 
هـاي    پـاري از نـسبت      ي بـن    هـا   توانيم، مانند كارنپ، از همان ابتدا فرض كنيم كه گزاره           نمي

  73.»اند و مانند آنها دومكاني تشكيل شده
 نـسبت   تراكتـاتوس بـه   هاي سـاختي را معمـولاً         مضحك است كه هنوز همچنين برنامه     

هـاي چيزهـا و تفـسير         از لحاظ تاريخي مهم است كه تلقي آنها از اشياء، وضعيت          . دهند  مي
  .پاري، عميقاً غيرتراكتاتوسي است ي بن ها ها و گزاره نام

  چيز  معناي زندگي، جهان و همه.12

ر  دربارة مباحثي كه خواننـدگان بـسيا       تراكتاتوساگر ويتگنشتاين به ناكامليت بحث      
خواست كتابش چه كـاري انجـام         داد، مي   آموزد، اهميتي نمي    معتقد بودند كه آنها را مي     

گويـد كـه آنچـه        مـي ) كه در خطوط پاياني آن هم انعكاس يافته است        (دهد؟ مقدمة آن  
بر سوءفهم منطق زبان مـا مبتنـي        «: دهد، طرح مسائل فلسفي است       نشان مي  تراكتاتوس

 اصلاً آشـكارا    74.در چيزي مانند اين كلمات دريافت     توان كل معناي كتاب را        مي. است
گاه كه نبايد سخن گفت، بـه هنگـامي كـه بايـد خـاموش                توان گفت؛ آن هم آن      چه مي 

  ).cp. p. 7 ;3 ,[4.45](» ماند
در مـورد اينكـه چـرا جهـاني         » عرفـاني «هـاي     به عنوان مثال، ايـن امـر در پرسـش         

ــع ارزش اخلاقــي و ) T6.432(هــاي خــدا ، ماهيــت و دغدغــه)T6.44(هــست و منب
هـايي دربـارة معنـاي        در پرسـش  , همچنين. مصداق دارد ) T6.41-6.421(زيباشناختي

و اينكــه چــرا بايــد بــه جــاي آنچــه كــاذب اســت، خيــر را انجــام  ) T6.52(زنــدگي
ــز در پرســش)T6.422(دهــيم هــاي  هــاي برخاســته از شــكاكيت ، مــصداق دارد و ني
هـا    گـزاره . مصداق دارد ) T5.62-5.641(ها  اييگر  ها و واقع    گرايي  ، من )T6.51(فلسفي

اما مسائل فلـسفي،  ). T3, 4.12A(توانند هر چيزي را كه وضع واقع است، بنمايانند مي
). T6.52, 6.4321, 4.1, 4.11(هاي مربوط به آنچه وضع واقع اسـت، نيـستند   پرسش
ائل ، اگر فلسفه درست فهميده شود، فعاليتي است بـا هـدف حـل مـس     تراكتاتوسبراي  

 و  تراكتـاتوس ). T4.112ff(هـا     اي از نظريـه     سازي افكار به جاي مجموعه      براي روشن 
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آثار متأخر ويتگنشتاين، بـه همـان انـدازه كـه در مـورد ماهيـت ايـن فعاليـت بـا هـم                        
  75.ندا ند، در مورد اين امر با هم موافقا مخالف

مـادگزاري منطقـاً   هـا در ن  ، بخشي اساسي از فعاليت شامل تعيين گـزاره   تراكتاتوسبراي  
اي   كه وجوه اساسي نمادهاي مربوط را كه بايد براي رفع مـسأله           ) T4.1213(شود  شفاف مي 

سـازد كـه      در مورد مسائلي كه حل آنها ما را ملزم نمـي          . سازد  فلسفي نمايش داد، آشكار مي    
هـا را بـراي اشـياء بـه كـار ببـريم يـا شـرايط صـدق                     هاي زبان طبيعي را بسازيم، نام       گزاره
زمـان،    براي مثال، نمادگذاري نفـي هـم      . هايي وجود دارد    پاري را دريابيم، مثال     ي بن   ها  ارهگز

بـا نـشان دادن     » &«و  » ⊂«،  »¬«هاي منطقي از قبيـل        مسائل مربوط به اين امر را كه ثابت       
يزي را نشان دهنـد و چـه نـوع          كند كه اين علائم چ      اينكه عبارت شرايط صدق ايجاب نمي     

 pبه همين نحو، براي هـر  ). T4.0312, 5.4(نمايـــــد دهند، حل مي چيزهايي را نشان مي
دهـد چـرا     را كه توضـيح مـي     ) &q⊃p p( و qتوان اتصالات ميان بنيادهاي صدق        ، مي qو  

. پاري نمـايش داد     ي بن   ها  رهكند، بدون تفسير گزا     عبارت اخير عبارت نخست را استلزام مي      
دهد كه مسائل برخاسته از اين فرض را كه قياس اسـتثنايي            اين امر به ويتگنشتاين امكان مي     

دهد ــ و به همـين نحـو بـراي قـوانين منطقـي          زباني عمومي گزارش مي     از امور واقع برون   
  ).8بخش . ك.ر(ديگر ــ حل نمايد

از جملـه مـسائل     (ل و مـسائل فلـسفي ديگـر       كند كه چارة اين مسائ      ويتگنشتاين فكر مي  
گويند، بلكه در آنچه كاربردهاي گوناگون علائم ــ از جمله     ها مي   نه در آنچه گزاره   ) عرفاني

كاربرد نمادهاي منطقاً شفاف براي گفتن همان چيزها به صورت چيزهايي كمتر شـفاف ـــ                
ننـد بگوينـد نـشان      توا  كـاربرد علائـم آنچـه را علائـم نمـي          . ، نهفتـه اسـت    دهـد   نشان مـي  

بـه مـا    » سـازند   آنچـه را علائـم پنهـان مـي        «كـارگيري علائـم       هرچند به ). T3.262(دهد  مي
تـوان    تـوان نـشان داد، نمـي        آنچه را مـي    « گويد كه   اما به راستي نمي   , )T3.262( 76گويد  مي

ها بـه چنـد شـيوة مختلـف      رسد كه گويي اين ناگفتني چنان به نظر مي ).T4.1212(» گفت
بگـوييم كـه داراي ايـن يـا آن     ) نمـاد ( توانيم دربارة گزاره مثلاً، هر چند نمي  . شوند  يمنتقل م 

امـا  ). T4.022(دهد كه معناي آن چيست      معناست، گزاره با تصوير كردن آن، به ما نشان مي         
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دهد كه جهان را توصيف كنيم،        به فرض، اگر راهي كه مكانيك نيوتني به ما امكان آن را مي            
) T6.342(دهد  جهان به ما نشان دهد، آن را به همان طريق به ما نشان نمي             چيزي را دربارة    

تمام آنچه  ). T2.172(دهد  يا به همان طريقي كه گزاره صورت تصويري خود را نمايش مي           
آنچـه  ) الـف (اين نوع نمايش و انواع ديگر به آن نياز دارند و به اشتراك دارند آن است كه                  

به همان شكلي كـه گـزاره       ) ب(هاي چيزها نباشد، و       تشود، وجود و عدم وضعي      منتقل مي 
  .كند، منتقل نشوند معناي خود را بيان مي

 77سـازند،  گويد كاركرد زبان را روشن مي  كه ويتگنشتاين ميتراكتـاتوس دربارة جملات  
، نوع به ويژه مهمي از نمايش لازم است و بـه عنـوان              )T6.54(باشند  » معنا  بي«هر چند كه    

زمـان را     شود كه نظرية تصوير، وجودشناسي و ساخت با نفـي هـم             لاتي مي شامل جم , مثال
. دهـد   شود كه تحليلي معناشناختي يا نحوي را ارائه مـي           كنند و شامل هر سخني مي       ارائه مي 

هماني، اختلاف ميان اين نوع و نوع ديگـر نمـايش را مجـسم                بحث ويتگنشتاين دربارة اين   
). T5.5303(» معناسـت   چيز، گفتن اينكه همان هستند، بي     به بيان گذرا دربارة دو      «. سازد  مي

)«، »a = b«اين به آن معنا نيست كه عبـاراتي ماننـد    )axfxx ، چيـزي را منتقـل   »∀⊂=
كـارگيري نمـاد      اما به . دهند  نمايند به جاي گفتن با نمايش انتقال مي         آنچه منتقل مي  . كند  نمي

سـان   بـدين «ن چيزي را به طريق ديگر نمايش دهد كه          تواند هما   هماني مي   بدون علامت اين  
هـاي مجـازي مربـوط بودنـد، از ميـان برداشـته               هايي نيـز كـه بـه چنـين گـزاره            همة مسأله 

توصيف منطقاً شفاف براي هـر شـيء دقيقـاً يـك نـام را بـه كـار                   ). T5.535  (78»شوند  مي
شـود   بيـان مـي  » a = b «ها با نياز بـه نوشـتن هـر چيـز ماننـد      هاي ميان نام تفاوت. گيرد مي

)T5.53 .( دهـد كـه نمـادي غيرشـفاف     هاي متفاوت همان چيزي را نشان مـي   تعداد نام)  بـه
اشيائي به طرز نامتنـاهي بـسيار وجـود دارد          «معني مانند     به وسيلة عباراتي بي   ) طريقي ديگر 

همـاني    داد كه علائم ايـن      اگر راهي در اختيار ما قرار مي      . دهد  نشان مي ) T5.535(» )ندارد(
هماني نسبت    داد كه اين    هايي كه آنها را دربردارند، جدا سازد، به ما نشان مي            آن را از فرمول   

نوعي نمـايش اسـت     , دهند  معني انجام مي     بر خلاف نمايشي كه برخي جملات بي       79.نيست
هـاي منطقـي قـوانين منطـق را           زمـان بـراي نمـايش آنكـه ثابـت           كه با استفاده از نفـي هـم       
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. شـود   ، مجـسم مـي    )بـالا (نند و توجيه اسـتنتاج بـه ايـن قـوانين بـستگي نـدارد              نمايا  بازنمي
مراتب زبان، كه هر يك از آنها با عباراتي متعلق     ويتگنشتاين به اميد اجتناب از نياز به سلسله       

مثلاً، به جاي . شود متوسل مي) و ديگر انواع نمايش   (گردد، به اينها    به زبان بالاتر توصيف مي    
 ملحـق   b بـه    aفقـط در صـورتي كـه        , صادق است » ab« آنكه   گفتنبراي  ساخت فرازباني   

معني در همان زباني كه براي        توان با جملات بي     انديشد كه اين را مي      گردد، ويتگنشتاين مي  
  . بريم يا با وجوه آن زبان نشان داد به كار مي» ab«گفتن 

اي اشـياء سـاخته   ه هايي كه براي توصيف زبان در اصل، ويتگنشتاين به جاي فرازبان  
كـنم   اما فكر نمي  . شود  متوسل مي ) گفتن و نمايش دادن   (اند، به طرق مختلف ارتباط      شده

ويتگنـشتاين عميقـاً نگـران      . ترين انگيـزه، باشـد      كه اين تنها انگيزة نظرية نمايش يا مهم       
هـاي منطقـي آنهـا را         موضوعات عرفاني و از جمله موضوعاتي بـود كـه پوزيتيويـست           

كردنـد    هايي كه تصور مي     كارگيري روش   خواندند و اميد داشتند كه با به        مي» متافيزيكي«
ايـن  «گفـت ويتگنـشتاين بـه وي     كارنپ مي.  در بردارد، آنها را حذف نمايند    تراكتاتوس

جملاتـي    بصيرت را داد كه بسياري از جملات فلسفي، به ويژه در متافيزيك سنتي، شبه             
توانستيد از فيلـسوفي يـاد      رسيد كه مي    نظر مي  مانند چيزي به     80.»تهي از محتوي هستند   

مـسائل  «،  »هاي علمي   ممكن تمام پرسش  «هاي    نوشت كه پاسخ    بگيريد كه به آن دليل مي     
مانـد،    در اين حال، هيچ سؤالي باقي نمي      ... گذارد  كاملاً بررسي شده باقي مي    ... حيات را 

 را  تراكتـاتوس ري كه   اما ويتگنشتاين براي ويرايشگ   ). T6.52(» و اين خود، پاسخ است    
گفت، اين سـخن      وي مي . »سخن وي، سخني اخلاقي است    «به وي داده بود، نوشت كه       

يعنـي،  [يك قسمت، آنچه در اينجا ارائه شـده اسـت   : از دو قسمت  «: تشكيل شده است  
و دقيقـاً، بخـش دوم اسـت، كـه          . ام  به علاوة تمام آنچه ننوشـته     , ]تراكتاتوسمتن كامل   

گـويي    فقط به يـاوه   ديگر  معتقدم كه امروزه در جايي كه بسياري        من  ... بخش مهم است  
ام هر چيزي را فقط با خاموش ماندن دربـارة            ند، توانسته ا  مشغول] دربارة سپهر اخلاقي  [

  81.»آن، محكم سر جاي خودش قرار دهم
دهد كه وقتي ويتگنـشتاين از ناپديـد شـدن مـسائل عرفـاني سـخن                  اين نشان مي  

گـويي دربـارة      م آنچه به واقع مراد وي بود، ناپديد شدن ياوه         ، تما )T6.521(گفت    مي



اين
نشت

يتگ
س و

تاتو
تراك

  

151  

 

هاي طولاني ترديد بر مردم آشكار        ، پس از دوره   »معناي حيات «گفت    وي مي . آنها بود 
اند كه بگويند آن معنا را چه چيزي تشكيل داده            ايشان قادر نبوده  «شده است، هر چند     

توانستند بيـان     يت آنچه مردم نمي    فراز بعدي به دور از انكار واقع       T6.521.(82(» است
توان در كلمات قـرار       در واقع، چيزهايي وجود دارد كه نمي      «: كند  كنند، آن را تأييد مي    

بـرعكس، آنچـه مـا      ). T6.522(» آنها عرفاني هـستند   . دهند  آنها خود را نشان مي    . داد
تـر    عـالي اشياء چگونه در جهان وجود دارند، بـراي آنچـه           ...«: توانيم بگوييم، يعني    مي

  ).T6.432(» اهميت است، امري است كاملاً بي
تـوان    توان گفت در مقايسه با آنچـه مـي          ظاهراً ويتگنشتاين احساس كرده است آنچه مي      

كردنـد     اگر چنين باشد، آنچه خوانندگان ويتگنشتاين تصور مي        83.اهميت است   نشان داد، بي  
بيشترين تأثير خـود را     تراكتاتوس  . دهداند، چيزي نبود كه اميدوار بودند، تعليم          كه فراگرفته 

توان گفت، اصـلاً چيـزي    كردند آنچه نمي گراياني اعمال كرد كه فكر مي      از طريق آثار تجربه   
. توان با علوم طبيعي كشف و بيان نمود      ايشان معتقد بودند كه آنچه را مهم است، مي        . نيست

 ايـشان . هاي بيهـوده هـستند    ، پنـدار  تراكتـاتوس هاي عرفـاني      ايشان معتقد بودند كه دغدغه    
  84.دانستند را به مثابة زاغة مهماتي براي جنگ با آنها ميتراكتاتوس 

  ها شتنو پي
  .دهند را نشان ميتراكتاتوس هاي   هستند، شمارة بخشTاعداد داخل پرانتز كه داراي علامت . 1

2. Sachverhalte 
ور دربارة تلونيوس راهب فـاكتي  م. اي .از نظر راسل، تفكر جي. كاربرد ويتگنشتاين با راسل متفاوت است    . 3

از نظر ويتگنشتاين، هيچ نوع فاكتي نيـست و فاكـت مربـوط آن اسـت كـه مـور در مـورد                       . منفي است 
   .تلونيوس فكر نكرده است

هـاي ويتگنـشتاين فقـط     كـنم؛ جهـان   استفاده مي» جهان«خواند، از   مي» واقعيت«،  [T2.06]من براي آنچه    . 4
  .شوند هاي مثبت مي شامل فاكت

اي كه راسل به باشگاه علوم اخلاقي كمبريج ارائه كرد، روايتـي            ، در پشت مقاله   1912ويتگنشتاين در سال    . 5
  :از جدول صدق را نوشت

McGuinness, B.F. Wittgenstein, a Life, Young Ludwig, 1889–1921, Berkeley, 

University of California Press, 1988, 160. 
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 براي تنظيم توابع صدق به طور مستقل  1920-1ل صدق را لوكاسيويچ و پست در        گويد جداو   كواين مي 
 Quine, W.V.O. Mathematical،1885 در مقالات خود بـه كـار بردنـد و پيـرس در     تراكتاتوساز 

Logic, Cambridge, Harvard University Press, 1979, 14 
  .دروايتي غيرجدولي را اساساً از همان روش، توصيف كرده بو

 را بـه دسـت      (3) است، بهتر بود به محـض آن كـه           (2) داراي همان شرايط صدق      N(3)مثلاً از آنجا كه     . 6
  : براي بحث كامل در مورد اين دو گزارة بسيط نگاه كنيد به. كرديم  ديگري انتخاب مي¯ξآورديم، 

Anscombe, G.E.M. Introduction to the Tractatus, Hutchinson, 1959, 133ff. 
  :نگاه كنيد به. 7

Shwayder, D. ‘Wittgenstein’s Tractatus vols I and II, unpublished doctoral dissertation 
on deposit, Bodleian Library, Oxford, 1954., 480ff. 

  : در مورد جزئيات نگاه كنيد به. 8
Anscombe, G.E.M. Introduction to the Tractatus, Hutchinson, 1959, 135ff. 
9. Moore, G.E. ‘Wittgenstein’s Lectures in 1930–33’ in Moore, G.E., Philosophical 

Papers, New York and London, George Allen and Unwin, 1970, 297.  
10 . Cp. [4.1], 133-4. 
11. Black.M. A Companion to Wittgenstein’s Tractatus, Cornell University Press, 1964, 

312. 
، سـاختن آن بـا نفـي    ¯ξمقـداري بـراي     بـه مثابـة  pما به مراحل بعدي نياز داريم؛ زيرا صرف انتخاب 

 .مشترك نيست
12. Wittgenstein, L., Philosophical Investigations, 3rd edn, trans. G.E.M.Anscombe, 

New York, Macmillan, 1968, section 94.  
  .الدين اديب سلطاني  ترجمة دكتر ميرشمس،منطقي ـ فلسفيرسالة . 13
  .همان. 14
  :هاي مسور، نگاه كنيد به براي بحثي در مورد اين مسأله در حالت گزاره. 15

Kremer, M. ‘The Multiplicity of General Propositions’ in Nous xxvi (4) (1991): 409–26. 
  :الگويي طبق نظر فون رايت؛ نموداري طبق نظر مالكوم. 16

Malcolm, N. Ludwig Wittgenstein, a Memoir, Oxford University Press, 1984, 8, 57. 
17. Cp. [4.46], 7, 27.  
18. Cp. Schwyzer, H.R.G. ‘Wittgenstein’s Picture Theory of Language’ (1962) in [4.7], 

Shwayder, D. ‘Wittgenstein’s Tractatus vols I and II, unpublished doctoral 
dissertation on deposit, Bodleian Library, Oxford, 1954.  
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19. Kant, I. Critique of Pure Reason, trans. N.K.Smith, Macmillan, 1953, section 94.  
20. Plato Theaetetus trans. M.L.Levett, in M.Burnyeat, The Theaetetus of Plato, 

Indianapolis, Hacket, 1990, 321. 
، عبارت است از باور به چيزي كه        »يك چيز «به بياني كه از لحاظ سير وقايع دقيق نيست، داوري دربارة            

نقل قول ويتگنشتاين از بخشي از اين در ارتباط     . براي تعيين شرايط صدق باور به قدر كافي قطعي باشد         
  با تصويرسازي در 

Philosophical Investigations, 3rd edn, trans. G.E.M.Anscombe, New York, Macmillan, 
1968, section 518. 

. نوشته از اين عبـارت آگـاه بـوده اسـت             را مي  TSگاه كه    سازد كه وي آن     پذيرفتني مي ) بدون اثبات ( اين را   
  :براي روايت ديگري از برهان، نگاه كنيد به

Bogen, J. Wittgenstein’s Philosophy of Language Some Aspects of its Development, 
London, Routledge and Kegan Paul, 1972, 6ff. 

21. Russell, B. (1904) ‘Meinong’s Theory of Complexes and Assumptions’ in Essays in 
Analysis, in D.Lackey, (ed.) New York, George Braziller, 1973 , 21–76, 28-33, The 
Nature of Truth’, Mind 15 (1906):, 528-33, Essays in Analysis, in D.Lackey, (ed.) 
New York, George Braziller, 1973., 193ff.  

22. Coffa, J.A. The Semantic Tradition from Kant to Carnap, To the Vienna Station, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1991, 144.  

23. The Problems of Philosophy, London, Williams and Norgate, 1924, ch. XII, [4.34], 
43, Theory of Knowledge, in E.R.Eames and K.Blackwell (eds), London, Routledge, 
1992, part IDENTITY, chs i-iii.  

24. Frege, G. (1892) ‘On Sense and Reference’ in [4.15], 56–78., 56-78. 
  :ده از روايت فرگه از اين مسأله، نگاه كنيد بهبراي بياني فشر

‘Negation’ in Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, ed., and 
trans. P.Geach, and M.Black, Oxford, Blackwell, 1970, 117ff. 

  :نگاه كنيد به, همچنين
Anscombe, G.E.M. Introduction to the Tractatus, Hutchinson, 1959 
25. Negation’ in Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, ed., 

and trans. P.Geach, and M.Black, Oxford, Blackwell, 1970, 127.  
اي   زاره، فاقـد مرجـع اسـت و گ ـ        »اوديسه«براي مثال، اگر شخصي مانند اوديسه وجود نداشته باشد، نام           . 26

  .داراي معنا هست، اما مدلولي ندارد» ...اوديسه در ايتاكا از ساحل دور گرديد«مانند 
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27. Frege, G. (1892) ‘On Sense and Reference’ in Translations from the Philosophical 
Writings of Gottlob Frege, ed. and trans. P.Geach, and M.Black, Oxford, Blackwell, 
1970, pp. 56–78.  

28. Frege, G. (1892) ‘On Sense and Reference’. 
 ذكرتر، بحث فرگه دربارة دلالت غيرمستقيم ناديده گرفتـه     در اينجا، جزئيات مهم زيادي و از همه شايان        

 .شده است
  :نگاه كنيد به. 29

Dummett, M. Michael Dummett, Frege, Philosophy of Language, London, Duckworth, 
1973, 197, 280-1. 

 انديشة فرگه را كه حكم كردن دربارة .Waismann, F. ‘Theses’ in [4.43], 233–61جملة آخر در . 30
در مـورد نقـاط     ). كنـد   و بـد بيـان مـي      (كند  گزاره، متعهد ساختن خود به صادق ناميدن آن است، رد مي          

  :اشتراك ديگر با فرگه، نگاه كنيد به
Black.M. A Companion to Wittgenstein’s Tractatus, Cornell University Press, 1964, 

182-3. 
31. Bogen, J. Wittgenstein’s Philosophy of Language Some Aspects of its 

Development, London, Routledge and Kegan Paul, 1972., 104ff.  
. هاي چيزهـاي تراكتاتوسـي نيـستند        دة وضعيت دهن  هاي راسل، اجزاي تشكيل     دهندة گزاره   اجزاي تشكيل . 32

هـاي    هاي تراكتاتوسـي و وضـعيت       هاي حسي هستند، نه بسيط      اشياء راسلي داده  ) 10بخش  (براي مثال،   
هاي ديگر ميـان اتميـسم        در مورد اين تفاوت و تفاوت     . واقع تراكتاتوسي حاوي هيچ جزء نسبتي نيستند      

  :راسلي و تراكتاتوسي، نگاه كنيد به
Bradley, R. The Nature of all Being, Oxford, Oxford University Press, 1992, ch. 1. 

مـثلاً،  . شوند، به نظرية توصيفات اتكا دارد مي هايي كه شامل چيزهاي ناموجود راسل براي تحليل داوري. 33
هـاي    شـاخ  كننـد، مـرا نـه بـه تـك           ها خارج از بولدرِ كلرادو زندگي مي        شاخ  داوري من دربارة اينكه تك    

هـا    كم يكـي از آن     اي از چيزهاي موجود كه اگر داوري من صادق بود، دست            بلكه به مجموعه  . ناموجود
 .سازد مرتبط مي, بود شاخ مي تك

34. McGuinness, B.F. Wittgenstein, a Life, Young Ludwig, 1889–1921, Berkeley, 
University of California Press, 1988, 174. 

، راسـل بـه     1916در سـال    . شدت سخت بـود    كننده، بلكه به    تنها تعيين  گنشتاين بر اين نكته، نه    تأكيد ويت 
ديدم كـه حـق بـا وي     مي. اند ام، تأثير گذاشته بر هر چه از آن زمان نوشته«اوتولاين مورل نوشت كه آنها    

... ن چونـان مـوجي      اتگيزة م . توانم دوبارة فلسفه كاري بنيادي انجام دهم        ديدم كه هرگز نمي     است و مي  
  .»شكن، از ميان رفت در برخورد با موج

Ibid., 174-7 
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 از اتريش نوشته است، جـاي خـوبي اسـت          1913اي است كه راسل در سال         از نامه , آيد  آنچه در پي مي   
  . چگونه ممكن بود باشد, تصور آنكه داشتن رابطة شخصي با ويتگنشتاين براي تلاش به منظور

بـسيار متأسـفم كـه      . ايـم   اب است، هنوز دو روز پشت سر هم هواي خوب نداشـته           هوا اينجا دائماً خر   «
كنم كه فقط نظرية صحيح در بـاب      من فكر مي  . شنوم نظرية من دربارة داوري شما را فلج كرده است           مي

  .»تواند آن را از ميان بردارد ها مي گزاره
Letters to Russell, Keynes, and Moore, ed. G.H.von Wright, Ithaca, Cornell, 1974, 24. 

بـرد كـه      هايي از اشياء بـه كـار مـي          را براي مجموعه  » گزاره«كنم كه در اينجا، ويتگنشتاين        من فرض مي  . 35
اين امر با تـسامح در انطبـاق بـا كـاربرد     . سازد را به آنها مرتبط مي كرد داوري، ذهن داور راسل فكر مي

 .راسل و مور در اين دوره است
36. Ramsey, F.P. ‘Review of Tractatus’ in [4.7], 9–24.], 13.  
37. Cp. 3.11: 

رونـد،    هاي واقع ممكن بـه كـار مـي          كه با آن علائم براي به تصوير كشيدن وضعيت        » روش تصوير «اگر  
گاه داوري،   باشد و اگر معناي گزاره آن باشد كه چنين و چنان است، آن            » انديشيدن معناي گزاره  «همانند  

اي كه در سال      نامه. پذير باشد   باور داشتن و مانند آنها، بايد به كاربردهاي مربوطة علائم تقليل          انديشيدن،  
كـه بـا    «هـستند   » اجزائـي روانـي   « براي راسل نوشته شده، حاكي از آن است كه عناصـر انديـشه               1919

  . »واقعيت داراي همان رابطة كلمات هستند
Letters to Russell, Keynes, and Moore, ed. G.H.von Wright, Ithaca, Cornell, 1974, 72. 

كنـد،    بـا شخـصي كـه داوري مـي        » p«گويد    ويتگنشتاين نمي . تحليل ويتگنشتاين مشكلات خود را دارد     
بايـد  » p باور دارد كه A«ترتيب، اگر تمام ادعاهايي كه به شكل   بدين  .  چه ربطي دارد   pكه  ... انديشد  مي

زيه شود، قرار است اين تجزيه تفاوت ميان اين ادعـا را كـه تلونيـوس                تج» pگويد كه     مي» p««به شكل   
، نشان دهد؟ چه نـوع علائمـي در داوري وجـود دارد؟    p و اين ادعا كه باد باور دارد كه      pباور دارد كه    

كرد كه آنها بايد به نـوعي منتـالس تعلـق داشـته باشـند، امـا           تصور مي ) به طرزي كاملاً پذيرفتني   (رمسي
گـوييم     و آنچه مـا مـي      pتوان گفت كه تلونيوس باور دارد كه          احتمالاً مي . پردازد  ن به اين نمي   ويتگنشتاي

كند كـه    اين دعاوي را به اين معنا تلقي ميتراكتاتوسرسد كه  اما به نظر مي. امكاناً صادق يا كاذب است 
ايد امكاناً صادق يا كـاذب      اين يا آن گزاره داراي اين يا آن معناي ناگفتني است و آنچه ناگفتني است، نب               

 . باشد
  .43نوشت  پي. ك.ر. 38
تـر از در ارتبـاط بـا نمادهـاي            اگر اين موضوع قيود نحوي بر روي علائم بود، فهم آن به مراتـب آسـان               . 39

  . تراكتاتوسي بود
  :براي بحثي روشنگر دربارة اين و اهميت رويكرد فرگه، نگاه كنيد به. 40

Vickers, J. Chance and Structure An Essay on the Logical Foundations of Probability, 

Oxford, Clarendon Press, 1988, 1-36. 
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41. Kant, I. Critique of Pure Reason, trans. N.K.Smith, Macmillan, 1953, 109.  
42. Coffa, J.A. The Semantic Tradition from Kant to Carnap, To the Vienna Station, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1991, 145-6.  

43. Cp. Tractatus Logico-Philosophicus, London, Routledge & Kegan Paul, 1961. 
در (گويد كه بخشي از سخن ويتگنشتاين دهد و مي شوايدر اين موضوع را به تفصيل مورد بحث قرار مي         

T3.5 ( درder Gedanke)ناميـدن علامـت   ) ترجمـه كـرد  » يـك فكـر  «، »فكري« جاي كه بايد آن را به
، آن بـود كـه نـشان دهـد چگونـه      )4(اي بامعناسـت  گاه گفتن اين كه فكر گـزاره   اي كاربردي و آن     گزاره

  :پيش برويم) »فكر«(اي كرد بدون معناي فرگه پيشنهاد مي
Shwayder, D. ‘Wittgenstein’s Tractatus vols I and II, unpublished doctoral dissertation 

on deposit, Bodleian Library, Oxford, 1954, VOL.II, 4-7. 

44. Particular enunciations in Euclid. 

45. Cp. Principia Mathematics to *56, with A.N., Whitehead, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1962, 93.  
بـه  ) بنيـاد مـشتركي وجـود نـدارد     (p& ┐q و q ⊃ p مـشترك ) صـدق (مثلاً، نسبت بنيادهاي درستي. 46

2 درست است، p& ┐qهاي درستي  بنياد
0

ها در هر جهاني درست هستند،  گويي از آنجا كه همان.  است
گويد دربارة اين امـر كـه         ويتگنشتاين به ما نمي   . احتمال آنها، با توجه به هر گزارة نامتناقضي، يك است         

0با تناقض همراه باشد، اي كه  احتمال هر گزاره
0

  . است، چه بايد كرد
    .11بخش . ك.نمايد؛ ر يا چنين مي. 47
، 1929 به بعد و به نحوي كه توسط وايسمن در سـال             1927هاي از     ، بلكه در بحث   تراكتاتوستنها در     نه. 48

[4.5], 71ffبسط داده شد و تغيير يافت ،.   
49. Wittgenstein, L. ‘Some Remarks on Logical Form’, 1929, in [4.7], 33, 35.  

50. Cp. Tractatus Logico-Philosophicus, London, Routledge & Kegan Paul, 1961, 93.  
   .مثلاً، با الزام به اينكه هر احتمالي برابر با صفر، يك يا عددي در ميان آن دو باشد. 51

52. Cp. Black.M. A Companion to Wittgenstein’s Tractatus, Cornell University Press, 

1964, 256.  

53. Täuschung. 

سازد كه تصور كند، توسعه، پذيرش يا         حائز اهميت است كه قراردادگرايي ويتگنشتاين، وي را ملزم نمي         . 54
هاي چيزها وجود دارند و تصميم        سازد كه دريابد كدام وضعيت      استفاده از نظرية علمي كسي را ملزم مي       

هاي مقدماتي را بازرسي كند و تصميم بگيرد كه از آنهـا چـه                بندي نمايد، يا گزاره     گروهبگيرد كه آنها را     
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هاي واقع پيچيده چيزي است كـه دانـشمند           ساخت توابع صدق و وضعيت    . نوع توابع صدق بسازد   
تواننـد سـخن بگوينـد        گونه كه مردم مي    اما درست به همان   . براي انجام كار خويش بايد انجام دهد      

 تصوري از اين امر داشته باشند كه براي بيـان كلمـات كـدام عـضلات را بايـد منقـبض                   بدون آنكه 
بدون داشـتن تـصوري از ايـن امـر كـه            «تواند    ساخت، دانشمند ــ مانند هر كاربر ديگر زبان ــ مي         

هـا،    ، بـراي توصـيف پديـده      )T4.002(» اي داراي معني است يا معناي آن چيست         چگونه هر كلمه  
كنـد، امـا دليلـي وجـود نـدارد كـه        اين، صريحاً به علم اشاره نمي .ازد و به كارگيردهايي را بس زبان

 .تصور كنيم در مورد زبان علمي مصداق ندارد
شود كه فيزيكدان نيوتني بايد در مـورد زمـان و مكـان     ، مثلاً، شامل اين مي »اي دقيق   شيوه«كنم    تصور مي . 55

گيري دستگاه مرجع براي مشخص سـاختن جـاي اجـسام در     مثلاً، در انتخاب و به كار    . چگونه بينديشد 
هايي مانند نيـروي نيـوتني،        فضا و توصيف حركت آنها، چه بايد انجام دهد؛ براي محاسبة مقادير كميت            

بيني چه محاسباتي لازم است و        هاي مشاهدتي بايد چه انجام دهد؛ براي پيش         شتاب و جرم از روي داده     
  :نگاه كنيد به. مانند آنها

 Ibid., 354-60. 
  :براي مثال نگاه كنيد به. 56

Culture and Value, ed. G.H.von Wright trans. P.Winch, Chicago, University of Chicago 

Press, 1984, 5-7, 10, 17, 27, 62, 63; Monk, R. Ludwig Wittgenstein The Duty of 

Genius, New York, Free Press, 1990, ch. 23. 
57. G. E. Moore. 
58. Anscombe, G.E.M. Introduction to the Tractatus, Hutchinson, 1959, 25-9.  

: گويـد   دهد كه وي دربارة اين قبيل موضوعات چقدر كم سخن مـي             وار نشان مي     به طرزي نمونه   4.062. 59
معاني علائـم سـاده     «توانيم بدون توضيح معناي آنها با         گيرد كه ما مي     هايي قرار مي    اين در تقابل با گزاره    

هـاي زبـان      نامـه   اما، وي فقط گفته است كـه لغـت        . توان بدون توضيح فهميد، بفهميم      كه نمي » )كلمات(
هـا،   هـا، صـفت   فعـل ... هـا،  اسـم «ها را، به جاي ترجمة كل گزاره، بـا      كنند تا گزاره    بيگانه به ما كمك مي    

هاي تراكتاتوسـي نيـست، روشـن          اينها، نام  از آنجا كه  ). 4.025(ترجمه كنيم   » ها  حروف ربط و مانند آن    
 . هاي تراكتاتوسي است اي به نام  اشاره4.062نيست كه آيا 

60. Notebooks 1914–1916, ed., G.H.von Wright and G.E.M.Anscombe trans. 

G.E.M.Anscombe, New York, Harper, 1961], 65.  

61. Theses. 
62. [4.42], Vienna Circle, pp. 233ff. 
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هـاي منـسوب بـه ويتگنـشتاين توسـط            تـرين انديـشه     يكـي از مهـم    (» نظريـة تـصديق   «از جمله، شامل    
تواند بيش از آنچه با روش تـصديق           نمي  گزاره«گردد كه     به شكل اين ادعا مي    ) هاي منطقي   پوزيتيويست

ايسه كنيـد بـا   اما، مق. دهد  روي نميتراكتاتوسچنين امري در ). p. 244(» توان اثبات كرد، بگويد آن مي
انديـشة خـوبي    » هـا   نظريـه «دهد كـه نوشـتن        كه در آن ويتگنشتاين نظر مي     ) 1931(» دربارة دگماتيسم «
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64. Ibid., 60, 62.  

ئـي بـه آنهـا تعلـق دارد، در            هـاي چيزهـايي كـه شـي         اي كـه وضـعيت      مثلاً تشكيل شده است با شـيوه      . 65
  .شوند هاي واقع پيچيده جمع مي وضعيت

66. Gebildet. 
هـر چنـد    ). 2.0251(» صور اشـياء هـستند    ... فضا، زمان، و رنگ   «ن ممكن است توضيح دهد كه چرا        اي. 67

اشياء تراكتاتوسي نه رنگ هستند و نه رنگ دارند، ممكن است ويتگنشتاين فكر كند كه اشياء معيني بـه                   
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68 .Goddard, L. and Judge, B. ‘The Metaphysics of Wittgenstein’s Tractatus’, 

Australasian Journal of Philosophy Monograph No. 1, (June, 1982), ch. 2. 
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J.Schulte, New York, Barnes and Noble, 1979, 182. 
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  ).هاي بسيط گزاره

74. Fassen. 
  . با هم منتشر شوندها بررسيو تراكتاتوس خواست  ن باشد كه ويتگنشتاين ميممكن است يك دليل آ. 75

Philosophical Investigations, 3rd edn, trans. G.E.M.Anscombe, New York, Macmillan, 
1968, x.  

76. Spricht. 
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  . تراكتاتوس.78
) )1(جــايي  مثــال ويتگنــشتاين در مــورد جابــه. 79 )axfxx ــا ∀⊂= )) 2( ب )( ) )( )( )FyFxyxFaFxx &,∃⊃∃ 

را بـراي هـر دو متغيـر حـذف نمايـد تـا              » a«ساز است، مگر آنكه بتواند جـايگزيني          مشكل) 5.5321(
( )FaFaFaFa && براي موضـوعات ديگـر كـه    . به دست آورد) 2( را به عنوان مثالي از       ⊂¬
  :شوند، نگاه كنيد به هماني مي شامل حذف اين

Wittgenstein on Identity’ Synthese 56 (1983):141–54; Fogelin, R.J. Wittgenstein, 
London, Routledge and Kegan Paul, 1976, 60-9. 

  .  و بعد از آن
80. [Carnap, R. ‘Intellectual Autobiography’ in P.A.Schilpp (ed.) The Philosophy of 

Rudolf Carnap, LaSalle, Open Court, 1963, 25.  
  گينس در اقتباس از ترجمة مك. 81

Engelmann, P. Letters from Ludwig Wittgenstein with a Memoir, trans. L. Furtmüller, 
Oxford, Blackwell, 1967, 143. 

يقيناً وادار ساختن ما به ساختن ايـن نـوع بامعنـايي بـا      )sense(» معنا«مراد ويتگنشتاين از كاربرد كلمة . 82
 .هاست معاني گزاره

83. Fogelin, R.J. Wittgenstein, London, Routledge and Kegan Paul, 1976, 90. 
Engelmann, P. Letters from Ludwig Wittgenstein with a Memoir, trans. L. Furtmüller, 

Oxford, Blackwell, 1967 . 
  .كننده از اين قرائت است حاوي حمايتي همدلانه و قانع

، رابرت فـوگلين، جـك ويكـرز،        فهم و ارزيابي مرا از كار نخستين ويتگنشتاين، گفتگو با ديويد شوايدر           . 84
براي آشكار سـاختن اشـكالات     . كارتي و كمك ايشان غناي بسيار بخشيده است         جي اتلس و ديويد مك    

   .جدي در نخستين ويرايش اين فصل نيز مديون هاوارد ريچنر هستم
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